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چاپ سوم 
حقتجدید چاپ د ترجمہ د اقتباس‌محفوظہر ای‌نوسنده 
ناشر 
بنگاہ مطبوعاتی شیہور و کتابغانه گوتنبرگ 


چاپ مصور - ۲۵۰۹۵ 


فصل اول 

مه فضارا پر کرده بود بطوری که بیش‌از چندقدم جاو ہا دیده نمیشد. 
نسیم سردی از کوهپای شمالی میوزید . صابرین با حزن و نا خرسندی 
سر درمیان شانه‌ها کشيده بودند و تندتر از معمول میرفتند ؛ جوانی که 
گیوه‌های باشنه نکشیده‌ش را سرعت روی زمین میکشاند و میرفت به‌بقال 
فقیری که بیکار پشت ساط دکانش ایستادہ بود گفت : 

- مشہدی کریم ؛ می‌بینی زمستان بر گشته است ! کارهای این آقا 
خداهیچ حساب ندارد ؟ پبکطرف بدبختی و ۳ ۲ بکطرف ناخوشی» 
اینہم سرمای سموقم ! 

بقال بالحن موعظه و ملامت گفت : 

کاو و ان قغرث بیدا کن , هیچ کار خدا پیمصلعت نیست . 

سے من که ازاین مصلحت‌ها چیزی نفهمیدم . آخر حالاچه وقت برف 
است ؟ بپادی گفتند و ژه‌ستانسی ! پربرود از گرما تن من عرق‌سوز شد 
امروز عا مثل جله زمستان‌است ؛ ازدرد شکم بی نان ناله کنیم بااز لرزش 
استشو آن ؟ مقصودت چبست آخدا؟ 

من بیچاد گی خودم و بچه‌ها هستم . برای ما این سرا 
یعنی ۳ ی بیشتر ؛ اما البته برای 
ایتھا فرق نمیکند » برای این ادبابهای کالسکه نشین . 


بت من جه 7 ٿو چه 0 هر جه خداو ند عا لم بدهد اسیاب خو شبخنی است 8 


بد تخت 4 شر چه 0 ا ہک بح 
جوان از وسط خیابان از زوی جوی عریضی به بیادەرو چست . در 
همان موقع صدای سم دو اسب قوی هیکل و گردش چند چرخ دوی شن 
و خاك کف خیا بان ہگو شر سيدو سر و کله اسیپا که کالسکه بزرگی را 
سر عت میکشیدند و نزديك میشدند درمیان مه نمایان شد . 
مشہدی کر یم گفت : اینہم خواست خداست ؛ لابد اینپ که دارا 
میشوند و دم‌دستگاه ہہم مي‌بندند پیش خدا ازما عزیزتر هستند . 


بات 


لزت 

هماندم ساکت شد , یك لحظه به کالسکه که از جلو دکان میگذشت 
نگر ست و کف : 

- اناشُواناالپەراجعون!معلوم میشودبازدراین نزدیکی‌هاخبری‌شده . 

جوان ژنده پوش گفت : اینہم برای خوشبخت هاست . لابد بکی 
از بو لدار های محل مرده . وقتی که زر نده هستند در کالسکه مینشینند » 
وقتی که مردند پا کالسکه‌بکر باس محله میروند! آنجا ما چندذرع کر باس 
دادیم و چند مشت خاثت 27 اطاق و مقبره و جارو قندیل دارند . در 
آنطرف هم اگر خہری ہاشد حا کارو بارشان از ما بپتر است ٠‏ 

صدای کالسکه قطع شد و مشهدی کر یم گفت : عجب ! معلوم میشود 
درهمن کوچه‌است! نکند حاچی‌مر ز|محمود مرده‌باشد. حالش خیلی بدبود. 

از کالسکه عردی کوتاه‌قد ء قوزی » بدتر کیت و سياه پوش بیرون 
جست » قدری بەاطر اف نکر مت > بعلرف دکان تھا 7 02۳ گفت : 

- مشهدی ؛ این حاجی محمود که مرده منزلش کجاست ! 

يقال دست روی دست زد و گفت : لاالل الاب ! نگفتم ! ؟ عجب 
روز گاری است ].. توی همین کو چه دست راست در چپارم . 

جوا ن که بشنیدن این خبر مرگ ؛ اگہان ازجا جسته و چشمانش 
بی‌انداژه باز شده بود گفت : تخیر ! در پنجم ! 

قوزی مرده‌خوار عقب کالسکه رفت » دریچه‌اش‌را گشود وا نوی 
یرون آورد و بدرون کوچه دو يہ . بقال نیز با عجله تخته‌های دکانش را 
گذاشتقفل بر آن‌زدو ار د کو چهشدو به‌جوآن ژ نده بوش که بااو میآمد گفت : 

۔ دیدی آرچب ؛ بازهم بخدا ہے اعتقاد باش ! اینہم اجر ارباب 
سا قت ! اینہم جوابتو که ٭تصل میگوگی ظا ل ھاو مفت خو رها همسشهخوش 
و راحتند و درد و ہلا ء یامرگ ومیر بسراغشان نمیرود !.. 

همینکه در باز شد و تابوت بدرون رفت کریم و رجب نیز سیدند 
و صدای شیون از درون خانه شنيدند . ن وکر ی که میکو شید اصدا گر به 
کند و کلمات رقت‌انگیز گوید تابوت کش را ازيك سر پوشیدة وسیم به 
حیاطی بز رگ هدایت کرد و درعین حال گریه کنان بەمرد بقال ودفیق 
ژنده پوش او که ناخوانده وارد شده بودند گفت : دیدید چەخاك برسرم 
شد + دیدید ارباپ ناژ نینم از دستم رفت ! 


ات 


لزت 

زجب دھان گشود تا چیزی گوید ولی چون قدم در حاط نہادند 
صدای دلغر اش گریە و فریاد چند ذن مپر بر لبش زد و وضع حزن‌انگیز 
محوطه دلش‌را فشرد . 

مه غلبظ فضای حیاطرا بر کرده و نزديك سردیوارها چنان‌متر | کم 
شده بود که گفتی سقفي اذ ابر برسر حباط پسته‌اند . صدای ناله اذاین 
سقف عبور نمیکرد و بالا نمیرفت » بهآنجا میخورد برمیگشت وبدر و 
دیوار تصادم میکرد . همه چیز در آن حياط بادهان بسته مینالید و هوهو 
میکرد ؛ صدای ضجه ازمیان عمادت بگوش مير سید ولي اشیاء و اجسام 
جامد و بیچان حياط نیز ناله و همپمه‌تی داشتند ؛ شاید مر د گان قردن 
گذشته ازمیان شت و آچر و تات سر برون کشیده بودند و باصدای 
بی صدائی نغمةٌ مر گ میسرودند ؛ چیزی متا کم تر از مه ء غلیظتر ازابر 
و موحش‌تر از مرگ برفراز حیاط دامن گسترده بود که تصور آن موبر 
اندام راست‌ميکرد ٤‏ به نظر ه هیر سید که این یکی حر ک ی نیز دارد و چہرەئی 
یز میتما ند . آن حر کت , هولناك و این ن چہرہ نشنج آور بود وت 
و شکلی نداشت و لی میخندید ؛ خنده‌ثی با دهان عمیق و سياه آراسته يدو 
دندان طویل و خون فشان ! خندہ ازمیان این حفر ة موحش مانند دودجپنم 
آمیخته باشراره های سوزان ببرون میآمد و گرمای زھر آلودش نفس‌را 
تنگ و دلرا خفه میکرد . این چپره قہقہه میزد و مک تت 3 نگاهی 
غیرہ بادو چشم ہزرگ » بی اندازەبزرگ » که هه سیاهی‌شان درگوشة 
چپ جم آمده بود بطرف عمادت بیکی از اطاقہا دوخته بود ؛ مثل این 
بود که تباشا میکند و لذت میبرد ؛ لذت از حماقت جمعی که پیر امون چسد 
سحا ی لطمه بر سر و روی میزدند و دنبال تابوت خشکی اذ اطان سرون 
میآمدند . صدای خنده‌اش با ضجةً مصیبت دید گان و ھمہمڈادہ اج مخلوط 
شده بود . این روح صاحب جسد بود که در چشم خر ال جلوه گری مسکرد 
و هراس در دل میافکند > کریم و رجب گریه نبیکردند اما ترسی مبهم 
بر وجودشان چیره شده بود . بدین جہة سر بزیر انداختند ‏ لاانالاله 
گویان پیش دفتند و هريك گوشه‌تی از تابوت‌را گرفتند . درون تابوت 
بدن‌فر بہی زير يك طاقه‌شال کشمیری اعلی‌نکان میضورد و جر آت‌نگر یستن 
را از بینند گان سلب میکرد . فقط یك نفر چشمان سرخ و اشك [ لودش‌را 

چ 


لڈٹ 

با یکنوع نگرانی به آن دوخته بود . مثل این بود که میتر سید جئبش‌جسد 
از روی قصد و اراده باشد * مردهٌ بیجان بر خیزد , دعوی حیات کند و 
خان آمال اورا ویران سازد . این شخص جوانی بلند قد و درشت هیکل 
بود که منتپا هیحده سال داشت » موی‌انبوه و سياه سرش ژو لیده و چپرةٌ 
درشت و مدورش و ا عاری از پیشانی بود . اگر چشمانش حکایت از 
گر سن نەیکرد اثر دیگری ازدقت ود لسوختگی ل چپر هاش دیده نمیشل, 
برعکس خشو نت توش باق در نگاهش و در همه خطوط سیمایش آشکار 
بود . کنار تابوت نردبت سر هیت میرفت و مر اقب جنبشہای غیر ارادی 
آن بود . چون از حباط وسیم » ازمیان خیابانی آجر فرش که دوسمت آن 
دوجوی عریض اف و دو ردیف نہال تبر پزی داشت گذشتند و بدر نر ديك 
شدند چشم از جناژه برداشت ٠۶‏ نگاهی خر ۵ و ترس آور بەچند زن پیر و 
جوان که دنبال جسد شون میکرد ند انداعتو باصدائی خشن گفت : 

سے بروید! بس است ! برو یاه ! 

ژ نان برجای‌ماندند و نعره‌های‌سخت‌تر بر کشیدند . تابوت اژحیاط 
وارد سر بوش ده شد . جوان درشت هکل دراین موقم موجود کوچکی 
رادید که زیر تا بوت ميا يد ۽ فر باد نمیز ند * لطےه بگو نه و سنه ماو 
مو ازسر نمبکند ؛ فقط از چشمان بہم رفته‌اش إشك میر یزد و ہا صدائی 
نازك و لرذان بر بان چہار سالگی میگوید؛ ‏ 

۔-ہا باجان .با باچان! 

این 
بك کو نهاش از سالکی درشت منفجر و متورم شده بود. یھن ہی نیعی 
از سرش بسته بو ند ین خکایت ميکر د که ہر ژمین افتاده وسرش شکےته 
است. دودست کوچك خاك آلودش دا بطرف نا بوث که باهشت دست قوف 
تقریباً برفراز سرش درحر کت بود بالامرده بود ؛ التماس کان بابای 
۳۴ اعتنایش را صدا میکرد, 


هیا در همه بود۔ فقط بك پپر اهن بلندو يك شلو ار ده ید اشت: 


جوان خشن این کودك رادید میان دوابرویش و درشت راست 
ابستاد, بك دست پیش برد شانهلاغر کودك‌را گر فت اززیر تابوت یروش 
آوردوفریاد ز نان گفت: 

ب حرامزادہ! اینجا چه‌غلطمیکنی! خفه شوابرو گمشو 


0۳0 
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لدت 

باك حر کت دست سر بلەھائی که بن سر بوشيده و حراط بود 
ردیکش کرد آ:گاه دست ازشانه‌اش بر داشتو بايك ضر بت نوك ہااز بالای 
پله‌ها روی آجرفرش کف حیاطش انداخت. 

هنگامی که تابوت از درحیاط بیرون میرفت صدای کر با غم انگیز 
این کودك از با نگ ضچەونالهُ اهل خانه آشکارتر بگوش میر سید. 

اي ن کودك براد رکو پك جوان خشن بود و او را در خانه 3ممول> 
صدا میکر د ند. 

هنگامی که تابوت در کالسکه جا گر فت و کالسکه ازسر کوچه بر اه‌افتاد 
هنوژصدای فر پادغم ات ول یه شک 


فصل دوم 

حاجی محمود یکی از تجار متمول تهران بود. طی بیستسال سرمایۂ 
کوچکش‌راکه منحصر يك دوجین بند تیان بود به‌صدهزار تومان رسانده 
بود اما درسال (خیں سال ۱۲۹۸ ۽ در مدن جلد ماه سرمایه‌اش با نزده 
براپرشده بود. قہر طبیعت که جماعتی‌را از گرسنگی و مرض‌قر بانی‌میکرد 
برای اوعین لعف ونعمت بود. همه‌روژ درراه خود بینوایانی را میدید که 
غیلر ز ندوجان میدهند؟ طاقت دود شان‌را نداشت ‏ دیده فرومیست و در 
همان حال فکر میکرد که در آن‌روزچقدر سود برده‌است وروژهای بعدچه 
سودهای بو ر کر خو اهد بر ۵: 

این حاجی پز ر گوادمرد مقدس و خدا شناسی بود. حلال و حرام و 
ثواب و گناه دا میشناخت؛ هرشب‌نماز مغرب وعشا دا باجماعت ادامیکرد: 
هر عصر پنجشنبه بحضرت عبدالعظیم مشرف میشد ؛ شبہای جیعه چپادمن 
پر نج پلو میکرد و فقر ا میداد و در سایة این نقدسو احسان همه اعمالو 
و معاملاتش دا عین لواب میشمرد. 

يك روز نو کرش رجب را کنات مفصلی زد و از خانه بیرون کرد 
زیر که گفته بود: 

حاجی lT‏ > دا را خوش ا نك که گندامی را که خرواری 
دوازدہ تومان خر يده ئی به یك بیوەزن بیچارہ به خر واری‌دو یست تومان بفر وشی! 

رجب وقتی که کت نورد .که کان میکفت: حاجی؛ اگر این‌مال 

سے ات 


ڑں ث 


و ار زک انطور بدست آورده‌تی مقت و مسلم از لو ات پائین رۈدهن 
دیگر خدا را بنده نخواھم بود! 1 

رفته‌رفنه رجب که درعین 7 ٹیو بد بخنی دورادور مواظب حاجی 
#حمود بود ومکنت وسعادتش را روز افز ون میدیدنسبت بعد| باغیشدہ بود 
عالم را کانون ناحقی وظلم» ظلم به بیچار کان‌بنفم توانگران ء به‌ناتوانان 
بنفع توا نا بان‌هید ہد طبیعت را در این سسگری سپیم وپرور د گار را دداین 
گیرودار ناسز اوار دست در کار می بنداشت. 

اما آنروز منگامی که کالسکة جنازه کش با جسد بی جان حاجی 
محمود از سر کوچه دور ميشد به کریم بقال که هتوز قفل از دکانش 
نگشودہ نود میگفت: 

سقدرن خدا را ازم ! چند کر ور گذاشت ورفت ؛ چه کس اینپا را 
خواهد خورد؟ چطور شواهد خورد ٩!‏ 

کر یم آهی کشید وگفت: غ این جیز ها را مخور . اگر خداو ژد 
عالم عمری بدهد انرا هم خواهیم دید فعلا د نیا نکم<هادی>است! 

سهادی؟ سرحاجی محمود؛ خاك بر سرش کننهاجوان‌اذ این بیغیرٹ 
ارو ند اخلان تر خدا حن نکرده ارت ! 

ک نگفتم کار های خدا بیمصلحت يست . همیشه جه های اینطوو 
آدمہا ہی عقل و احمق ونالایق ہار سا زونه ۳ ہو لہا همانطسور که بداست 
آمده است از ین برود. 

رجب گفت؛ خوب » هادی تنہا نیست ءزن‌پدر دارد ابر آذرهم داردا 

خدا پدرت را بیامرزد ! مگر تو بچة تہران نیستی و در این شہر 
نموده‌ئی؟ شب عیددی حا جى محمود ز نش راطلای‌داد؛ مید | نی‌مپر ش چقەر بود 

ے 4» چه هیدا نم! 

۔ سی تومان! این سی تومان دا درمثتش گذاشت وروانه‌اش کرد . 
بقوم و خویشهای دیگرش‌هم که‌چیزی نمیر سد. همه ینز نپا که پشت‌جنازه 
قشقرن راه انداخته بودند ول‌مسطلند. باقی‌میما ند این بچه بیچاره . ممول! 
دیدی چطو رهادی با لگه بوسطحیاطش نداخت#چپارصباح‌دیگر با لگد ہو سط 
کوچه روانه‌اش میکندو مال بدررا تادینار آشرسخورد. 

سے کار ونیا اینقدر .ها هم بیحساب نیست ؛ قانون و قرارقی هست . 

سے ات 


لٹ 
ابد ثرتیبی میدهند ٤‏ قیمی معین میکنند , تا وقتی که همول بزرگ شوذ 
مالش بدستش بر سد۔ 
مشپدی کر ر یم و که فت: برو بی کارت عموامثل | | دنست که از يشت 
کوه آمدەئی کی اعتناء بقانون و قرار می‌کند؟ اصلا «قا نو نی در کار یست. 
اگر از ا چیز ها در ميان بود کاروز ند گی مان باین صورت در نس اویل 
آدم‌پول داشته باشد و اعتناء بقانون کند : اگر قانونی هم باشد برای ما 
فقیر بیچاره‌هاست . من ہتو قول‌میدهم کا گرهادی ممول را نگاهداردفقط 
برای خانه شاگردی است آنہم 202 طفلك ز نده بماند وبه سنو 
ضالی بر سد که قابل خانه‌شاگردی باشد: 
RS‏ 
5 پایان آنروز در محل صحبتی جز از مر 3 حا ج بی معمود وروش 
آبندۂ زندکی پسر ش هادی در میان نبود. اهل محل بس از ہا گشتن از 
سرخاك دسته دسته بدید نش میشتافتند, دوستان و آشنسایان جوانشمحبتو 
صمیمیتی بی‌انداژه ابر از میداشتند ودردل برای استفاده از ثر وت بیکر انش 
وعده‌ها بخود میداد ند. :اما هادی که قول خود سالپا در خا نه پدر نان خالی 
خورده ومنتظر چنین روزی نشسته بودقدر ثروت را میدا نست‌وهر گزعادت 
نکردہ بود يك بول سياه يخود خر جج کند. ھنوز یك ماہ از مرگ بدرش 
نگذشته بود که دوستان و آشنایان وحتی اقوامش ازس اذوی بی اعتنائی 
و خوسردی و خشونت دیدند با نومیدی کامل روی از او گردا ند ندوهادی 
مانند فر ز ند خلفی روش پدرش را درمعاملات ثروت خير دنبال کرد بطوری 
که چون روز گار قح وغلا و بیماری و گرفتاری بایان رسید و زندگی 
هر دم وضع غادی بخود کر فت » ه‌فشط از روت بدر چیزی کم تکردہ بود 
پلکه يك چنسدان بر آن افزوده و در ردیف متمولترین تجار میلیو نس 
قرار گرفتہ سود 
در بہار سال ۹۳۰ھادیزن گرفت. دداین مرحله نیز قول خود بااز 
گلیم کہنه روز گار قدیمش بیرون نکشید . روش یك عده از همردیفانش 
را که در سال مجاعه به مکنت رسیدہ سيس از خانواده ھای متمول ذن 
گرفتہ وجشن های باشکوهی بمتاسیت عر وسی برپا کرده بودند احمقانه 
هیشمر د. میگفت :2مہرمادرم سی تومان بود ومن بايد ز نی بگیر م که‌مپرش 
کات 


لزث 


متا صد تومان باشد.» همین کارراهم کرد. دختر بدر مر ده لی را که دز 


٥ 


درھسایگیش بود وچیزی جز زیبائی نداشت به زنی گرفت. خرج عروسی 
متحصر ك در ست لاس وچند ظرف شیر یی بود .عر وس زا ٤‏ ر بجا نه» ہا 
همان لباس بخا نه اش آمد وچیزی با خودنباورد جز یت دختر بج شش سا له 
صفری که «سوری» صدا میکردش و به یتیمی بود که مادرش در اطاقی 
که در خانه ریحانه اجاره کرده بود چشم از زندگی بسته و مادر ربحانه 
ظاھراً بنام فرز ندی و درحقیقت برای خانه شا گردی نگاهداریش کرده 
بود . سوری کوچك ازروز بکه صحبت عروسی‌ریحانه شده بود روزی چند 
نو بت گر یه کنان بدامن وی آویشته و خواهش کرده پود که او دا با خود 
بخا نه شو هر ش برد" طفلات بد بخت در مدت ھفت ماهی که از مز کیہ اورش 
میگذشت ازریحانه نپزروی خوش ندیدہ ہودولی مادرریجانه از آن‌مارهای 
دوزخی بود که از شرشان باژدها پناه بايد برد؛روزی نبود که سوری‌بینوا 
را چند بارژ بر مشت ولگد نبندازد و موهای سرغرا نکند, باین جپة جه 
ناتوان توسری ها وفحش های‌ریحانه را ترجیح میداد و نجات از شرمادد 
او دا نعمتی بز رگ میشمرد. 

هنگامی که ریحانه با سوری‌وارد خانهٌ هادی شدندممول » برادر 
داماد شش هفت سال داشت قدری رشد کرده ودرشت شده بود امابپمان 
نسیت برچپرهاش آثار بدیعتی ورنج‌بیشتر نقش بسته و لباسش کبنه تر و 
فقیرانه ترشده بود. سالکش خوب شده وفقط قسمتی‌از بوست صودتش دا 
براق کرده بود. روژها خدماتی را که بر ای‌يك جوان بیست ساله‌هم کت 
بود انجام میداد :وشبهپا در اطاق گود و کوچکی که کنا ر آشیزخا نهو بشت 
مستر اح‌بود زیر لحاف پاره وچر کینی میخفت . سوری دا نیز از شب اول 
ورود با لعاف کہنە اش نرد او فرستادند و از آن بس این دو کودكت در 
سر نوشت یکدیگر سپیم شدند. اما باز سوری از ممول خوشیخت تر بود؛ 
فقط از دست‌دیحانه سیلی و توسری میخورد , ولی ممول باداش زحماتش 
همزیر لگد برادر میافتاد وهم سہمی از سیلی‌های زن برادرش میبرد: 


فصل‌سو 9 


ربحائە فرزند یك ہدر تریا کی بود.وقتی که خدا این دختر رابه ان 
۳۳ 


. لٹ : 

هرد ایم شید 8ے و رز اند زن ‏ شت روو تندخو یش‌دادهمه‌هسایگانو آشنایان 
غرن حیرث شدند و کمتر کس از آنہا بود که نگوید: 

« بنازم قدرت خدا را ! از چنان بدر و ماذر » دختری باین سفیدی 
و قدنگی ۱ » 

اما قدزت نمائی مشش در آن بود که درون این دختو دا نقیش 
پیزو نش ساخته. بهمان‌اندازه که‌چپره‌اش زيا و بدنش سفید بودنہادش را 
زشت و ٹلیش را سياه | فر بده بود. فقرونپی دستی ؛حسر ت همه‌چی زدابردن 
و افسوس همه چیزرا خوردن نیز بفط رتش کمك کرده این دختر زیبارا که 
بعد ها چشمان سیاهش از گوشة چادر نماز دل سیاری از جوانان محل دا 
میں مود بصوزت مجموعەئی از خشونتء نند خوٹی ۾ حسادت ؛ ہدخواھی 7 
کپنەتوڑی سا حنە بود. 

وقتی که در خانڈھادی به ثروت وجلال رسید این صفات‌در اوفزوئی 
نافٹ بطو ر سکه همهز نان آشناء همه اقوامخود و شوھرش خانەاشرا تراك 
گفتند وازاوہزاری نمودند ولیمردان و جوانان کوچه و خیابان هلوز 
هنگامی که از کنار پیجەاش متوجه برق چشمان درشت وجذاہش میشدند با 
لبان سرخشرا با لبخند شکر بنە نیم باز میدیدند از ته دل‌«جان» میگفتندو 
پہثرین آیت لطف ا اش میشمردند, 

مثہدی کر یم شال بارھا به مشتر باتش قفا 4 آرجب کفنه ود ؛ 
این پارو وقتی‌«دخثره» بود پالائش میجنہیدں حالا که دز نکە>شدہ پالانش 
سنا ہی کم شد ۵ است . 

هادی شبہاکنارڈنش غیفی داشت اما روژ ها بیش از آن سر گرم 
تحارت و پول دز آدردن بود که تواند خبری ازخا نه‌اش‌داشته باشد ,ریحا نه 
آزاد بود و ا پس از آنکه مادرش زندگی را وداع فت دبگرقیدو 
بندی نداشت ؛ غالبا هینکه‌کارهای خائەرا کما پیش مر تب میک دبیرون 
میرفت. در خانه کسی جز سوری‌وممول نمیما ند. 

این دو کودك بازحمات شبانه روزی شان خانه دا از کلفت و نو کر 
بی ناز کرده بودند . ریحانه نیز بساوجود اضر ار شوهرش میخواست 
خدمتکاری بخا نه آورد امیدانست که خدمتکارانءہر خلاف‌این دو کودكز بان 
بسته ءچشم و کوش بازودهان لق‌دار ند همه چیز دا می بیبننده میشئو ند وباز 


اسم 


۱ پٹ 
میلو بند ۵ 3 مايل سود برای خود اسیاب دردسر و ژحمت فر اهم اورذ: 
ریحا نه‌درسال اولز ناشوتی حاملەشد وسال دوم پسری زالید. هادی 
روزاول شا نی و دست‌ابن پسر کوچو لورا ہو سید 2مہدیک> نامش داد وگفت: 
۔امیدوارم بیشا نی قرعا بهُسر فر ازی‌منو دستء بازو یت كمك ز ند گیم‌شود! 
5 ۳ - 7 کی ۱ E‏ 
نو لد این کرد ستاره تعس در ی بود که نار ستارہ تخر ر ند دی 
۱ 8 0 ام 
ممول طلوع کرد. اگر پیش از آن هادی گاه وبیگاه بیاد می آورد که این 
کودك برادر وباد گار پدرش است وبا ہية یکدستلباس کېنه بايك‌جفت 
۳ 7 17 تر مر 
كەش قير | نه محبتی درحة ش‌میکردں ۱ کر سال تذشنه بیکنبد از محلش سیر ده 
بود تا هرروز , کی دو ساعت درس ش‌ دهد اکر گاه بفکر می افتاد که ہا پد می 
که بیش از میراٹ پدرباین بچه دهد وس از بز رگ شدن او زند کی 3 
سر وساما نی براش فر اهم ا ورد ؛ سس از آنکه صاحب دسر شد همه این 
چیزها دا از یاد برد. ممول‌درخانه‌يك خانه‌شا گرد حسای‌شد؟ پس‌ازیکسال 
و نیم مکتب دفتن درموقعی که قر انو گلستان‌را خوب میخو! ندوحساب خانه 
را خوب مینوشت از مکتب‌بیرونش آودد اندیشهٌ برادربودن اورا نیز از 
دهن خودراند وچندین دفعه‌هنام که موضو ع مس اث بدر به‌ذهنش راه یافت 
سی : ا او و 5 
با خود گفت: کوفت هم بهش خواهم داد ا ر کسی ایراد کند میگویم 
۳ ۱ 7 لا ےک کے A‏ ا وی سو وج 
سپمش‌دا از ارث بدرمان خرجش گرده‌و بزد کش در ده‌امبرفتی که بزر 
شد شو تن دوز شود برود کار کند وبول ہدست اورد! 
ریحانه نیز پس از ه‌دارشدن فط و نفرت یشتری نت به ممول‌در 
دل احساس میکرد . بیشتر آزارش میدادہ بیشتر کتکش میزدومابل بود 
او دا بر ادر شوهر خود و سپیم اموال فر ژ ندش بد | ند . 
سکرو ز که ممول برادرش را عادت همیشه« آقا دادش>صدا میکر د 
بفکر ش‌رسید که‌این یکا نه‌رشته برادری‌دا باحذف کلمه«داداش»تعلع کند.در 
این راه بو سیل سیلیہای سختومشتہا ولگدھای محم کوشید تامونق اه 
بطود بکهدوماه پس از آن‌تاریخ‌دیگر «ممول» بر ادرشرا< | قاداداش> نمینامید 
ونقطھ آقا»صدامیکردوهادی‌بی آ نکه‌از جربان این‌تغییر | کاه شده‌باشد از 
انب ی ام 
از این تنزل ء « سودی > نیز ہی بپره نبود . دو کودك بینوا در 
سر نوشت بکدیگر کاملا سہیم بود ند. اگرروزی میگذشت که ممول كتك 
۰ ہے و 2 
ميخو رد و سوری بی نصیب می ماند ژند تی در ان روز و شب بعد به‌دختر 
بیچاره سخت میگذشت . اما این تلخی دا ممول احساس نمی کرد ؛ هر گز 
-۱۱- 


لت ۱ 

ژوژی نیأمده و نگذشته بودکه پسرك یره بت مشت و لگدی از ریحأنه 
پا کشیده‌گی از برادرش نخورده باشد. 

رفته رفته بیچاره پسر فراموش کرده با کوشیدہ بود فر اموش کند 
که برادر آقاست! تجر به دا سته بود که این بادآوری هميشه برانش گر ان 
تمام میشود؛ بیش از ده باربہمین دلیل کتك سختی از ریحانه خورده ويا 
هپا نە ئى که این زن بدنپاد ثر اشیده بود زیرلگد برادر افتاده بود. 

دد این مواقم‌سوری‌نیز با ممول میگریست؛ مثل این بود که‌چشمان 
این دو موجود دو چشم از يك سرند و سر چشمۂ اشکشان يك گوشة از 
بك دل است . شاید خدا خواسته پود پیو ند اسرار آمیزی نیز بین 
سم آندی بین عضلات و اعصا بشانوجود داشته باشد؛ بارها < سوری > 
ہا منتہای ساد گی گفته بود؛ ۱ 

سممول» نمیدائمچںاامروز پشٹم دردمیکند؛ نمیدا نہچر | باژویم‌میسوزد! 

و آین» سرا ساعت وس از موقعسی بو د که‌مشت و لکد مادی بشت 
ممول را ترمو نشکون های رجانه بازو یش‌را کبود کر ده بوده 

عاقبت ركت شب سوری» با مغز کوچکش بر ای نجات‌یافتن از يك عذاب 
درونی» فکری کرد و تصميمی کرفت. ازروز راد دیگر هیچکاه نشد که 
ممول کنك بخورد و«دسوری» بی نصیب بماند؛ دختر بیلوا بلافاصله پس از 
کنات خشوردن ممول کاری میک ږ د که خود نیز مستحق عقوت شود و چون ۱ 
ہمقصود میر سید به آسانی میتوانست صسولوا سلیت گوید آراهش کید و 
و اش جشمش را خشكا ند. 

ر ا نه بار ها درطغبان خشم و شضب گفته بود 

ہے ۳ کتان بدهاد۔! نادار 3 ثرو دچنس رو نفر ت آو رر اا 
دوتو له سك در دنا ندیده ام 

شرا رک هم دردارة زشت روئی و بدتر کیبی‌شان حق داشت . دیگران 
نیز برچپر؛ این دو موجود ژنده پوش که سروروشان خاك آلود » موی 
سرشان ژولده دستپاشان سياه و تر کیده , پاهاشان برهنه‌و کثیف بوده 
چیزی جز ز شتی تمك د لك ۾ دنگی که بچشم ا و دل بپ برد نەاشتس 
چشمانشا ن گاه آلوده به اشك و گاه مملو از حزن و ملال و پشانیشان 
نمی بنپان در زیر موی اك آلود و ژو ليده و لیمی مستور درغہار 

نت 


للت 

بدبختی ورنج دید گی ء دهانشان محصور در میان چین‌های اخم وقېرء 
کوچکترین نشان اذ لطف وژیبائی نمیلمود . سالکی که بتاز گی بالای!بروی 
«سوری» روئیدہ بوديك چشمش وا کوچکترازدیگری کرده وزرده زخمی که 
برچانه وپیرامون دهان‌ممول زده بود بر زشتی چپره‌اش افزوده بود . 

آماچون شب در مير سیدو این دو مو جو دز شت‌روی‌در اطاقك عر با نشان» در 
روشنائی چراغ‌فیتله ئی آشپر خا نه رودرروی هم برای خوردن ته سفرۂ آقا 
وخانم می نشستند چہرەشان دگر گون میگشت ‏ آنار قپر و کدوت واخم و 
نا رضائی ازقیافەشان زدوده میشد ؛ روز را با همه سختی‌ ها ؛ بد تیا »› 
فدش‌ها ء کلک ھا و ناملائما نش از باد عیبر د ند ودرتاریکی شب بہشت نورا نی 
سعادتشان‌وا| بلست میآورد ند. ميان خر ده نا نپاوربزه غذاهای ته‌سفره جستجو 
میکرد ند و آ نجه رانمیز تروپا کیزه تررمی بافتند بدست ر ندبگر میداد ند و گاه 
دردهان‌هم‌مینهادند . سوری باانگشتان نازك ولاغرشازمیان گوشت کو بيده 
بانخود لو سا رکه های گوشت رابرون مسکشید ودر لقہة میول میگذاشت 
دممول آ نپارا جمع میاورد لقمەئی مسا جت و برای آنکه باردیگر بخودش 
باز نگرده دردهان‌سوری مینهاد . دراین حال آهسته با هم‌صحبت میداشتند 
وبیصدا بروی هم میخندیدند . درد دلپا وشکوه هاشان ازز ند گی روزانه 
خیلی زود بپابان هیر سيك . هنو زیکی لب به شکوه نگشوده دیگری کا.ات 
تسلیت بخش‌میگفت وتاپسرمیخواست ازدردشانەیا سوز شگو نه اش شکایت 
کند دختر با اظہارھمدردی درد ازتن اومیستاند واندوه ازدلش میسترد . 
کم کم‌یاد گر فته وعادت کر ده بود ند قر بان وصدقةً یکدیگر رو ند ودرد هم 
را بجان تخر ند از گفتن !ین کلمات لذت ی کود کا نه مير دنك وخو در اخو شخت 
مییافتند.دراینگو نەمو اقمدیدەمیشد که درچشما نشان|نواری دلیذیر میدرخشد 
و لب ودندا نشان آراسته به لبخند های شیر بن , بالطف وملاحت بی پا بان 
جلوه گرمیشود . در این حال‌دیگر برچپره‌شان زشتی ووضع نفرت آوری 
احساس نمیشد . برعکس بنظر هیر سید که هر دوز ساهستند ؛ ایروهای درشت 
و کشيدة سوری نزديك چشمان شوخش‌هنگامی که مملو اژخنده بود يك نوع 
زیباتی دلکش‌داشت ومسرتی بدل‌میبخشيد . برچپره اش‌هرچه بود ظر بف 
و پا کیزه‌ومتناسب‌دیده میشد . تاریکی شب نمیگذ اشت‌غبارو سیامیو آلو د کی 
ر روومویش مشپود افتد . بعلاوه هرشب ش‌از شام خوردن هر دو.دست 

بت سم 


للت 


وروشان را مشتتند ‏ ودرروشنائی لرز ان چراغ فیتله ئی گو نه ھای سوری 

درخشان وموی سر ش در دج وتات وزسا بنظر مبر سید ۰ ممول سر هسنطود 
ن هو پر اع ساب لے 2 هن ی 

بود . او ازسوری بلندتروفر به تر بود . برچهرةٌ نسبة درشتش چیزی که 

ژننده باشد وجود نداشت. معصوصادهان وجشمانش‌اثری سحرانگیزداشتند؛ 

لیا نش که اند کی درشت بود ند ۔وقتی که برای لبحند زدن یاسخن گفتن روی 

دندا نپامیاغز یدند و باز میشدند بوضعی در میآمدند که + صف شیر بن‌دھانی 
و 3 

و دهان شرمی را بخوبی بخود مییذیر فتند وچشمانش هنگام یکه برای 


2 .ی 
مھ" 


خندیدن یا شوخ چشمی کوچك میشدندہا برق دلفریبی که داشتند بینندہ را 
بخو ش آمدن و دوست داشتن وا میداشتند؛ اما او چشمان ؛ بینندہ و 
واین نگاهپا هدفی‌جز سوری نداشتند؛ پس نقط سوری بود که ممول را 
دوست میداشت وهمچنین در زیر 1 سمان تار نت شبانه فقط ممول بود که دل 
سو رق بسته بود ۰ 

خدامدا ند که این د وكودك چقدر بر ای هم عز بزو چقدردر نظر همز يبا 
بودند . سوری بارهابه ممول گفته بود : «خوش بحالت : چقدرخوھ گلی> 
و <ممول> هرشب سوری میگفت : «توازهمه دخترھای دوه ما خوشگل 
تری !> وانصاف بايد داد که هھیچکس باندازه این دو کودك رنج دیده و 
ساده دل معنی و حقیقت خوشگلی رانمی‌فپمید 

چند دقیقه پس از آنکە شامشان تماممیشد صدای کوش خراش‌ربحانہ 
ناگہان دلشان را میلر زاند و به ات تلخ متوجهشان میساخت . 

خا نمدلخستفریاد میھت 7 یر ید بتمر گید ا چراغ را اوش که ! 

بزودی چر ا غمخاموش میشد . غالبا بچەھافرصت نمبیافتند رختخواہشان 
رادروشناء ی بهن کنندو اینکاررا درتاریک یا جا داد ند اما هر کر فر شوش 
یھو که متکا ان را ترديك‌هم گذارند ۰ بیش از این لحاف‌هاشان‌را 

نبز کنار ھم میا نداختند اما يك روزصبح هردو با 4 ناه از ر بدا ابه كتك 

خورده بودند . از آن پس ھ ریات از 1 ندو پایش را بطرف دیگردرازمیکرد 
وفقط سر شان نزديك بهم بود. بس ,اذ نکه به سترشان مير فتند مدنو سا کت 
می‌ماندند تا اطمینان یایند که آقا و خانم خوابیدەاند ۲۰ ا 
گفتن شروع ميشد و گاه تا دوساعت 1 می انجامید .کم کم یاد ؟ ثر فته 
بود ند که بك دستشان رااززیر احاف بیرون [ور ند ودرمحل اتصال دومتکا 


سس ات 


للت 
دردست هم گذار ند . غالبادراین حال خواہشان درمیر بود وتا بامداد دست 
درد ست ست‌همد اشتند . . صبحژ ودهر دو باهم بید ار میشد ند,هر دودر يك‌مو قع بهم سلام 
میگفتند , باتفان‌بآتش کردن سماورمیپرداختند وتا آقا وخانم بیدار نشده 
فرصت وه‌جا لی میافتند که لبیعندی بروی هم ژ نند و کلام شیر بی کد نگل 
کو ند رنج دیدن و كتك شوردنفقط وقنی شرو عمیشد که آقا مہیایبیرون 
دفتن ازخانه ميشد وخانم چاشنش را بیا بان مبر سا ند. 

«سوری» وممول ء شین تر تیب سر بردند تا دوازده سأله شد‌ندودر 
اینموقع هنو زهر روزریحانه ہانہا میگفت : 

ے غام رگتان بدهد ٩‏ بدثر کیت ترق یدجس بر از شیا دو تو له سك 


درد تيا ندیده ام ؛ 
فصل چهارم 


مہدی کو چك در آغوش مادر سباهدل وسباهکارش و در نتیحة میحبت 
کورانەوابلہانه ہدرش بی | ندازه لوس وید بار آمدہ بود . ہا آنکه پنجسال 
داشت وسه سال بود که براه افتاده بود نمی خواست پا روی ژمین گذارد ؛ 
بارسنگینی بر دوش ممول وسوری شده بود 4 حتیگاہ این دو بد بخت ناچار 
بود ند درعین کار کر دن بردوش وشانة خود پل ك و بازیش دهند . 

مناست نوروز ۲ ۱۳۰هادی برخلاف همه سال برای سوری وممول 
لباس نوخر بد ؛ کت وشلواری 0 رین انا های وطنی برایممول 
دپیر اهنی ازچیت های ارزان ہر می سوری . 

دو کودك درایام عید دراین لباس نو که ساد نمی آور د ند هیچگاه 
نظیر ش را پوشیده باشند وجد ومسرتی داشنتد وبا استفاده ازدید و باژدید 
آقاو خا نم‌جست‌وخیزی میکردند . درچند روز اول عید هريك چند پنچشاهی 
ودهشاهی وفرانی نقره ازاین وآن گر فته و صبح پنجم عید ہو لہاشان را 
ړوی همر يخته وشمرده بودند * جمعا هفده قران ودهشاهیداشتند واین‌بول 
بر ای | ندوم‌کنت سر شاری بود ؛ دراعطاقکشان باهم جر و بحث میکردند که 
يول را کدامرك نگاهدارد . ممول میخواست همه نرد سوری باشد وسوری 
اصر ادمیکرد که همه را سول نگاهدارد. دراینموقم ریحا نه ممول را صدا 
زد . پسرك پولا را درمشت سوری ريخت بیرون دوید ویس ازچند دقبقه 


Pe‏ ام 


$ 


لزت 
سوری چون بحیاط آمد» همول را دید که «مپدی» را دربغل گر فته است و 
درحیاطعیگر دا ند . باو نزديك شد وباذوق ومسرت گفت 
۔۔ ہو لہارا در قح لباسمان قا یم کردم . شل اہنست که پولمان راهر 

دو باهم نگاهداشته ہا ہاشیم . 

ممول بسا مسرت خندید وبزودی درحا الیکه مهدی را درغل داشت 
باشادما نی وطرب به دویدن‌وجست وخیز کردن مشغول‌شد. اما هیا ندم کنار 
باغچه پاش به سنگ ی گر فت سخت بر زمین خورد ؛ صدای تفه گوشخراش 
بچه فضای حباط رایر کرد ؛ هادی وربحانه سر اسیمه ازاطان یرون جستند 
وچون مہدی را نقش زمین دیدند پایرهنه بحیاط دویدند. ممول با وحشتو 
هراس برځاسته بگوشهُدیواں کنارسوری 7 ناه برده بود وهر دوچسیده 
بہم مثل بید میلر زیدند. ریحانه زودثر بەبچە رسیده اززمین بلندش کردو 
ناگہان‌فریادی هو لناك ازدل بر کشید'پیشا نی مہدی کوچك شکسته بود و 
خون|ذ آن میچکید . 

طوفانی ازفەش و کتك بر سرممول ریخت. زن‌وشوهر هربك ازطرفی 
باسیلی‌های سخت ولگدھای سو ومشت های سنگین بەکودك بدیخت 
لے شد ند. چندین دفعه‌هادیاز جابلندش کردو بر ژمینش کو بید.ریحانه 
چند دقیقه برای بستن سرمهدی دست از ممول برداشت اما هادی‌همچنان 
فربادز نان وغرش کنان برادرش دا میرد نازیعانه نیز بازگشت : بیچارہ 
سوری که‌میدید نزدیك است ممول‌رابکشند کر ر را ہئریادژزدن مبدل 
کردو نو بت نو بت بدامان‌خا نم و آقا آویختو بەالتماس و تضرع پرداخت. 
همین گناہ کافی بود که‌او نیز گر فتا رکتك‌شود . ریحانه ممول دا برای 
شوهرش گذاشت وسوری را چسبید. ممول که تا آ نموقم باشکیبائی‌متحمل 
ضر بات هولناك برادد وژن بر ادرش شده وفقط گر يه والتماس کرده بود 
چون دید سوریدا ہی نک کناهی کرده باشد کتك میز نند طفیان سعتی 
درروحش بوجود ا باحر کتی سریع ون ا گہانی کەھ رگز نظیرش ازوی 
ویده نشده بود خود را ازدست‌هادی سرون کشید ؛ بطرف ریحانه دو یدو 
چنانکه گفتی مرد بز ر کی (ست کەدفاع وتہدید میکند فر یاد زد : 

- بی انصاف ! دجنس ! پتیاره ! برای چه‌میز نی ؟ 

وھما ندم عقب رفت“ به چاو چست» سرش رامحکم بشکم را نه کوفت» 


سا اب 


لذت 

سوری را ازدست او بیرون کشید ء دوان دوان قدمی چنددورشد ء درناه 
دیواراستادومثل آنکه‌نا گهان ذھنش روش نوز ہانئش بازشدہ است‌باصداگی 
سيار بلند و شهامت آمیز 9209 8 

آقاء آقا داداش,برادر ابرایچه میزنی! برای چه‌مارا میکشی؛.. 
خجالت نسگھی؟ مال بدرمراخوزده‌تی مرانو کر خود کر ده ئی بس لیست 
حالد ميخو آهبی خودمرا ہکشی ! : 

ز ‏ هادی که درعین خشم وخروش يك نگاه بر بحا نه که اژدرد شکم بخود 

می‌پیچید ميافکند و بايك نگاه دیگر چہرۂ بر افروخته برادد کوچکش‌را 
میدید متحیر برجای مانده بود . نمیدانست چو گوبدوچهھ کند ! کلماتممول 
درگوشش مانند فرش رعد صداکردہ بود . صدای حق رامیشنید که سخن 
کو تن وحفایق را تشر یح‌میکند 1 

این حیرت بکدقیقه پیش‌طول نکشید . هادی باردیگر به طرف‌ممول 
حمله‌ور شد. اما ایندقعه کودك آشفته‌مئل همیشه سرتسلیم فرود نیاورد با 
شہامت سيار ابستاد کی کرد گردن راست گرفت ٤‏ مشت کوچکش را 
گره کرد وتہدبدکنان جلو برادربالابرد ء یك سیلی ازوخورد وھماندماز 
جا جستو يك‌سیلی بگوش اوزد. دو بر ادر باهمه عدم تناسب درهم آو تنب 
دداین ميان هادی میزد و فحش‌میداد و ممول دفاع میکرد * جست و یز 
میکرد» هر گاه که دستش میرسید میزد ودرهمه این احوال میگفت : 

ا از جان من چه ميخو اهی !8 دست‌از من بر دار! هیچ‌چیز از تو نمیخواھم! 

آزادم کن !..میروم خودم زندگی مکنم!. 

وددین حال برق هفده قران وده‌شاهی پول نقرسفید پیش چشمش 
مید ر خشید ودردلحساب‌میکرد که هشت قر انو با نزده‌شاهی آن متعلق باو ست. 
شاید اینیمه نیرورا همان پول قلیل بوی بخشیده بود ! 

فر باد وغوغا درحیاط ہمنتہا درچه رسیده بود . ریحانه ہاوجو دشکم 
درد دتبال سوری میرفد تا بگیردش و بکوبدش.دختر بیچاره میگر بخت, 
فریاد میزد ومیکو شید که خوددا بممول رساند ..دراینموقع ناگہان چشم 
هادی سر بام افتاد 4 دوسه تن مرد وذن ازهسایگان رادید که آنجا جمع 
آمده| ندو باچشمان مملو ازعضب بتماشا مشغو لند.مردی از آن‌میان‌فر یاد ژد : 

س رای چه این یچارہ ھارامیکشید ! خا نشا گرد بد است بير ونش 

م۷ 


ژزت 

کلید ! حق ندارید اینقدر بر نیدش ! 

هادی درجواب!ین اعتر اض ناسز |ائی گنت وهسایگان را واداشت که 
پروند و در کارش دخالت نکنند اما در عین حال احساس کرده بود که 
دوام كت زدن وغوغا شاسته نیسٹ وسکن است حوادئی ببار آورد .با تدكت 
دقت‌دا نست که این‌افر اداژخانه هسایه‌تی‌هستند که تازەبآن محل آمده‌است 
و نمیدا ند ممول بر ادر اوست . لکدمحکی به‌همول که خسته شده بودودیگر 
نمیتو | نست ایستاد گیکندزد اودا بکناری انداخت. بازویز نش‌را که نرد یك 
بود سوری رانگیرد گر فت رجا نگاهش داشت آهسته باو گفت :«دیگر 
بس است!» وفریاد ز نان بممول گفت: کمشو؛ از پیش چشمم دودشو! 

ب چشم ‏ الان گم‌میشوم‌میروم ‏ دیگر اینجا نم بر ای يك لقمه 
نان ایتقدر ذلت نم شم ! 

هادی فر یاد زد : زودتر گورت‌را گم 

کے چشم 7 » چشم ؛ الان . 

وچنا نک گفۃ ی اصلا کتك نخوردەو آسیبی تلد باه أ س بر رحوض مشسفء 
دو سه مشت اب ریت زد » دوان دوان باطاقش رفت , از ميان قچه 
دستمال کوچکی را که‌بول‌عیدی در آن بود برداشت نصف پول را شمرد و 
دزجیب کتش ریت » شتابان از اطاق یرون آمد » بالای پله‌مائی که از 
آشیزخانه بحیاط منتهی میشددسوری» را رودرروی خود دید وایستاد . 
دخترك بینو گر یه کنان دامن کتش راچعبید وگفت 

س ممول! رو ترا بخدا کَ 

ب نمشود اسوری» بايد ہروم! ... حالادیگر مردن برای من‌ازماندن 
دراین خانه بہتر اش ۸ 

= پس‌من چەممول ؟ پس من چھ ؟ 

شش ولا کت ء باصد| نکر سین پرداخت وبی آنکه چبزی گو بد 
بطرف در رفت . 

سوری گر به کنان به اطاق‌خوددو ید > ازدرون بقچه باقی پول‌عبدی‌را 
بر داشت باز گشت ء دوان دوان خود را سر رساندو گفت : 

مممول.اینها راهم بگیر 

ممول بر گشت» دسٹ‌ھای‌سوری(ا در و وھردوچنان بنلخی گر پستند 

A 


انی 
لذث 
کەجا داشت سنگ و آجر حیاط متأثر شو ند. اما این گریه کمترین اثر در 
ریحانە و هادی نبخشید . برادر خش یکبار دیگر بطرف ممول حمله کرد 
و کفت 5 
۰7 

- تخمسك برو گمشو! 

سچشم ! میروم داداش !.. سوری خدا حافظ !.. 

همینکه ممول دست سوری را رها کر ددختر ك خود را بروی زمین 
| نداخت» پاهایش‌دابزمين ودسٹھایش را برسر کوفت وفر بادهاید لخر اش 
بر کشید : 

ریحانه باغضب بطرف اورفت ‏ شانەھایش را گر فت بلندش کرد و 
فریادز نان گفت: 

سے توھم بر گورت راکم کن 

ودودستش رامحکم برسراوکوفٹ. 

متیر 

«سوزی در عتن کر سن باشیر ین زبانی خاصی گفت : ای خانم 
تصدق دستت! تصدق‌دهانت اچشم! من‌هم‌میروم ! باهم‌میر و یم؟مول‌صبر کن 
شچه‌مان را بیاورم. 

و مب ۷ ا ۳ 0 

دودقیقه بعد بازوی هم را گر فتند وهای ببرون رفتن شدند. هادی 
سرش را بە٭اطان برده بود تا آرامش کندور رجا نه که‌هنوز احساس کی لد با اہی 
شکم میگرد چون دید سوری و ممول مصمم برفتن شده‌اند بطرف | نپا 
دو یک و ان : 

بت آوچ ! گذاشتم اینطور بروید ؟ زود باشیدلباس نورا ازتنصاحب 
مرده‌تان در آورید . 

فوراھردو راهم بايكك نو عفیظ و ما يك شک ل قیافەمدشغول کندن لباس نو 
ویوشیدن لباس باره‌شان شدند . سیپس پول را که دوقسمت شده بودمیان 
دستمال کوچك روی هم ریختند . ریحانه که خشمش‌به منتہا درجه رسیده 

ی 3 2 

بوددستشان را درفت و گفت 

ب گذاشتم يك‌غاز از اینجا ببرید !..بدهید بمن !.. 

ممول درحالیکه سر تا بايش بشدن از فیط وهم از حسرت میلرزید. 

سکه‌های سقیدر | دردست ریسا نه ريحت » باژوی سوری دا گر فتهر 
دو باسر او بخته وقدمپای آهسته بطرف در کوچه رفتند در راگشودند پا 
یه ات 


لذڈٹ 
رفن نهاد ند و نأبد,دشد ند. بزودی سکوت‌حیاط رافرا کرفت 4 صدایبك 
نا له‌های مپدی شنیده میشد . 
فصل بن 
e‏ 

د وكوك بد بخعت ء کنارهم»بی آ نکه ازر نحو بد بعتی‌شان سخنی کو بند 
تابعد ازظہر آنروز کوچه‌هاوخیابانپا وبازارها دا بی | نکه‌راه رابشناسند 
یامقصدی‌داشته باشند گشتند. آفتاب پر گشته ہو د که مست‌جاه شاه ژ سید نكاد ست 
وصورتشان را ااب حوض شستندو در گوشەلی نشستند . بس از نیساعت 
ناگہان ممول باذوق ومسرت دست ازجییش یرون اورد » چندشاھی بول 
سياه به‌دختر نشان داو کت : 

ت سوری‌جان ۰ بول دادیم .از خرجی دیرو ز پیش من ما نده نود . 

س چه خوب ! من دیگر از ۳ نرد رك است مہرم 

ب یعلنی میگوئی ہر 3 نان بخرم 0 

ہمہ س چه کنیم ۹ , 

ب من فکر میکنم بپتر است که این پول دا ببرم بی نفر بدهم 
بداداشم بر سا ناه 

سو ری نگاهسی معصوما ته بجپرة او کرد سر بز سر [نداخت و دو 
قطره اشك بر گونەھایش غلطید . 

ممول بی آ نکه زی کوک باسرانگشت اشکهارا از گونة اوسترد» 
ازجا ہر خاست > آهسته و با دودلی بطرف مردی که در گوشەئی از صحن 
نشسته بود و بك طق نان کماج پیش روداشت رفت . پولرا باو دادن 
بلك نصف نان گرفت ‏ باز گشت و هردو چنانکه گفتی‌همه‌غم‌های عالمدا از 
یاد بر ده | ند بەخوردن مشغول شدند . 

یکساعت بغروب مانده بود که ازجا برخاستند و باز براه افتاد ند . 
ایندفعه دیگر رنگ از چپر هُ هر دو پربده و یکنوع ترس و نگرانی هل 
دورا فرا گرفته بود . بااین حال چنه خیابان و چندین کوچەرا از ذبس 
پا گذراندند ة1 آفتاب شر وب کرده بود که ممول ہا صدائی لرزان و لی با 
بلا شمر ده که ۳ بود مد تی تمر ین و از ہر کردہ | ست به‌راهگذری 

سے یر 

که‌يك‌ماهی‌دودی‌بزر گ ويك دستمال بسته بد ست گر فته بود و میر فت دفن : 


سے 


لت ۱ 

_ آقامخانه‌شا گردمیعو اهید؛ جائی‌سراغ‌داربدخانه‌شا گرد بخواهند ۲ 

مردراھمگذر نگاهی|ازحقارت به او کر دو بانغیر گفت: بر د بچه‌بی کارت 

ھمول سرخ شد » باژوی سوری‌را فشرد و آهسته وی کت : 

ب اصلا ا کر از گرسنگی هم بمیرم دیگر خانه شاگردی و نو کری 
تخواهم کرد ۲ 

هوا رفته رفته تاريك و تا اندازەئی سرد شد . دو کودك در 
کوچەھا ی ہے راغ شش واه ماند ند . عاقست هنگامی که نمي | نستند جقدر 
از شب گذشتہ است کنار کوچه‌تی زیر بات طاق 033 شده درکنج 
آن بود نشستند و تیم گر فتند شب را هما نچجا سر بر زد . 

1 نشب ھم مثل شبپای کشت ناله و شکوه و درد دلشان چنددقیقه 
ار سس تا و مھ تھی ۹ 
ی نو از بساد سر رتا اعت 01 چر اغ فتیله ۶ بی یز نداشتند و 
نمیتو|نستند روی هم را سینند اما یر قی را که هر یك درچشم داشت ومطلوب 
دیگری‌بود میدیدند . ثرمی دست همرا احساس‌میکرد ند و بهمین اندازه 
راضی و خوشحال بودند . ازاین گذشته دیگر بیغ آن نداشتند که صدای 
قر یاد ریحانەرا شنو ند و لب فرق بندزد . يت دون نگ بر داشتند ؛ 
مجبوز نبودند فقط سرشانر! نرديك‌هم گذارند و هر يت پا بطرفی دراز 
کننه بلکه بانپایت مسرت یکدیگررا در آغوش کشیدند وروی زمین‌دراز 
شد ند. پارسنگ‌های کف مين خبلی تر متر ود لیذ بر تر از لحاف‌هر شبستان بود ۱ 

دست در آغوش هم | نداختند و بصبحت مشغول شدند. 

ضدای بای رهگذری از دوز تکوش آمد.اعتنا؛ ی نکر د ند.ر اهگنر 
دوسەقدم از جاوزیر طاتی دور شژدهاها ناگہانایستاد !ا صد‌ائی‌شنیده بوده 
صدائی ناز ك؛ دختر کیده دوازده ساله حرف میزد ؛ رم 

بت ممول ‏ من که هیچ گر سنه ام یست. 

راعگذر زیر لب 2-0 : ممول ! ؟ نکند ممول خودمان باشد 4 
برادر هادی خان ۲ 

دو قدم بر وت ۰ جلوطافی ایستادو کفت : ممول ! 

دختر وسر بلر زه در آمد تدو ممول س از بات لحظه ردد گفت : 

بلە! 


ا 


لذت 
ت خردت هستی ۰ ەمول 3 ممول خودمان ؟ 
ممول قدری ساکت ماند. سس گفت؛ 
ب مشہدی کر یم؛ شما هستید؟ 
آری بچەجانء تو ابنجا چه میکنی؟... این سوری است پیش تو؟ 
۔۔ بله آمشهدی کریم > سوری است . 
برای چه اینجا آمدەئید خانه‌تان کجا و اینجا کجا ؟ 
س اینجا کوچه شمااست؟ کوچه‌شر ببان؛ 
ارہ پسرجان اما تو با سوزی برای‌چه اینجا آمده‌تید؟... 
ممول که باسودی ازجا برشاسته واز زیرطاقی سرون آمدہ بو د با 
صدائی‌حزن ا لود گفد : 
سداداشم بیرو نمان کرد ۰ یعنی خودمان نخواستیم آنجا بمانیم!. 
- یعنی چه؟ چطور بہرون کرد ؟ این چه حرف است ؟ 
ے نمیدانم آمشپدی کريم بپتر که اینطورشد! 
س چطو ر بہتر؟دو بچهٌده‌دو ازده ساله » در این شپر بی خیر وہر کت؛ 
چه خواهی د کرد؟ 
ممول ساکت ماند و مشهدی کریم در حالی که با ریش خود بازی 
میکرد با خود تحرف زدن بر داخت و زیر لب گفت: 
بت |2 این جانور خدا شناس عجب نیست ! سول دا با غفلت و 
سخری از خداء باتك جاب٭امیزاد میدھند . جه میشود کرد 1 مگر بارسال 
نیو د که من راجع به این جه بد تخت با | وصحبت کردم و او بامنتپایخشو نت 
گفت* «وصیت نامەو هيه نامه‌دردست دارم که پدرم‌هبه امو ا لش دایمن بخشیدہ 
است!» پول همه کار ها را درست میکند ؛ هم وصیت نامه هم‌هبه نامه ! با 
. این لامذھب ھا که دين و دنیامانرا فروختند و اوضاع امروژ را برای 
ما فراهم آوردند ؛.. دوران آخرالزمان‌همین است! بر ادر به بر آدزعیز ند!.. 
تخد | رحم کندا.. 
ہے و۳ 
آ نگاه‌صدایش را بلند کر دو چنا نکه گفتی در اتنای سن گفتن باخود 
سے سی 
فکری نیز کرده و تصمیسی گررفته است دوت : 
_ فلا پائید برویم خانهٌ ما؛ تا من فردا که در د کان میروم 
فکری بکنم. 
E‏ 


لزت 
دختر و سر بی aT‏ امتناع ورزند با مشہدی کریم براه افتادند 
)5 ممول گفت : 
- آقا مشپدی کریم ‏ شما را بدا با داداش م دسج از من حرف 
ا اگر مرا دراطاق خودش‌هم جا بدهد و سر سفرة خودش هم نشا ند 
و نصف خانه‌اش را هم ہمن بدهد باز لم نمیخو آهد روش را بینم ٤‏ آخر 
بك طوری خواهد شد. 


مشهدی کر یم در حالی که در دل به هوش و مناعت این کودكت 


خر شال افر ن میگفت بهوژی ده ۶ 

- درھر صورت خدا ۳ است . فعلا بر یم به خانهہ! 

جا لہ 

در خان مشهدی ار یم شبی چنان لذت بخش و شیرین بر این دو 
کودك گذشت که مانندش را درهمه‌عمر شان ندیده بود. در اطاثی بزرك و 
پا کیزه که با دوبارچهھ کا خوشر نك فرش شده بود در روشداتی 
چراغ نفتی گر د سوڑے با مشپدی کر بم‌وذن و دودختر بزد کش بز سريك 
سفر ه نشستادی يك شکم سیر عدس بلو سيار لذید خوردند . نعتین دفعه 

5 شاه SE‏ کو ۳ Ka‏ ۳ : کاش 9 
در مدت صمر ‌شان‌روی تشك حواسد ند متکای نرم زیر سر دداشتند و بت 
لحاف بر رگ که ظاھراً لحاف کر سی بود روشان دهد 

مشهدی کریم بز نش سفارش کرده بود که از این دو میمان کوچك 
بد بحت خوب پذیرائی کندو برای انکه ژنش تشخلف نورزد ممول را معرفی 
کرده و گفته نود 

این بچه راانطورنین ۔ این بچه بر ادرهادی خان است همان‌هادی 
خان که همیشه صحبتش دا کرده‌ام. الان‌همین جه دوسه کرور تومان‌ثروت 
دارد؛.. دست خودش نست نباشد؛ ر ترادو کنش و سر سختش همه را جیب 
۰ زدی‌ژزده باشد! محاسب دیوانشانه خد | حساب‌همه چبز را داردو يك ک بو ل سیاه 
راهم اژقلم نمی اندازد. 

زن مشهدی کریم يك تشك بزرك برای هردوانداخت ؛ يك متکای 
خبلی بزرك بالای آن 5 سیذاشت ؛ هر يكك از دو کودك را دريك سمت تشك 
خو|باند بطوریکه ٫‏ بش از: یم ذدع میانشان فاصله بود . لحاف بزرگی 
روي هر دو کشید کک وسط اندو بود ہا دست روي تۈك چسپاند 

4 


لذت 

بطوریکه دو کودكت هیچ تماس باهم نداشتند . اما صبح چون برای نماذ 
خواندن بیدارشدو از اطان‌راهروتی که بچه ها در آن خفته بود ند گذدشت ۲ ندو 
رادید که یکدبگررا در آغوش گر فته اند وچیره شان مملو ازصفای کود کی 
ونود بیگناهی است ۰ 

مشپدی کر یم بقال روز بعد وروزهای دیگرفکر بسیار کرده و بارها 
خواسته بود باهادی زاجم ہبرادرش صحبت کند اما هر دفعه تاله والاماس 
مکررممولرا بتتاطر آورده ومنصرف‌شدهرود. اد نه روزممول‌وسوری 
روژوشب‌درخانه اش بودند . روز پنجمزن مشہدی کریم ممول را نزد صحافی 
که‌در آن‌نزدیکی غا نه داشت گذاشت وممول چون بدانجا رفت ودیددختر آن 
کو انتا هم درد کان صحاف بکارمشغو اند سوری راهم با خود برد . دوسه 
روز اول رفتار این د وكودك محبت صحاف و دیگر شاگردان اورا جاب 
کرد 1 شا گرد بز وگ صحاف که مر دی چہلو چند ساله نود بیش آزهده به 
آندو میسست‌ورز ید وبزودی باموافقت مشهدی کر یم و برای آ نکه کودکان 
از دوری راه در زحمت نباشند درغانةٌ محقر خود اطاق کوچکی به آنہا 
داد ۰ پس‌از یکماه »مول روزی سی‌شاهی و سوری روزی یبکقر ان‌اجرت 
میگرفت و بااین‌پول بخو بی میتوانستند زندگی شان‌را اداره کنند. مشہدی 
کریم گاه به آندو سر میزد و از حالشان جویا میشد و هردفعه ممول از 
وی ر0 میکرد با برادرش چیزی نگو ید وحن اک وی چیزی بر سید 
اظہار بی خبری کند ي 

ممول باین زودی مرد شده بود؟ «سوری»هم رفته‌رفته بز ر که 
هر دو با هم بنیروی کار و زحمت زندگی و شامان کوچکی برای خود 
درست میکرد ند ۰ 

فصل ششم 


سال ۱۳۱۰ بود و تپران درسکونی هر اس الود سر میہرد. مردم 
مانند مجسمه های بوش ۳ اراده زندگی سفروغشان‌را 3 میب رد نله . 
همه بہم بانظر احتیاط و عدم اطمینان مینگربسند . گاه یکی سر بگوش 
80 چوچو کور وہر روی او مير بود ا ہشت 
گوش خود دستگاهی مر گبار و هو لناك حس‌میکرد و می پنداشت که دير 


ساب 


لذت 

با زود » بیگناه پا با گناه گرفتار آن خواهد شد و پای آن بتلعی جان 
خو اهد داد . 

در زندگی عمومی اجتماع همه‌چیز فر اموش شده بود جز دو چیز : 
پول و شہوت . درهمه ساعات روز باشب » جمعی دتبال این » عده‌ئید نبال 
آن و گر وھی دنبال هردو میدو یدند . هروز کال نگذشته بو د که زنان 
بی‌مقدمه و ناگپان از زیرچادر بیرون آمده ‏ يك شبه ره صدساله پیموده, 
روش ز ند کی گشاده روبان جپاند! دون محسنات و مزایای آن و اهمه 
(شتی‌ها هوس انی‌ها و شهوت برستی‌هایش تقلید کرده بودند 4 سینهژ نها 
ت نوحه خوانپای سالپای بیش همه شب مستی و عر بده جوئی میک ردند و 
بردگیان مسجد شین ایام گذشته نیمه عر يان در گردشگاه‌ها قہقہه میزدند 


١‏ : یا در کافه و رستوران چشمك میپراندند ؟ همه بظاهر همر نگ و ھمشکل 
شده بودند و دداین 2 نگی ھوسآلود خوب ناہدبدو بد نمایان بود: 
خوبی دوبزوال و بدی رو بفزونی میرفت ؛ برای کسب‌تروت و تأمین‌هوی 
و موس راهپای تازه بیدا شده بود اما جز فرومایگان و اداذل کسی 
:نمبتوانست پا دراین طرن گذارد . میدان و مجالی بدست این جماعات 
افتاده بود که در فاصلة مد تی کم و کوتاه باوج ثروت و عزت‌رسند ء صاحب 
قصر و اتومسل و هم آغوش ماھروبان فتان گردند . چه ہیار از مر دم 
شر ب فکه در زوابای گمنامی ناديد شده و چه سيار پست نهادان که بر 
بالش جلال و اشتهار تکیه زده‌بودند . سر نوشت اجتماع غربالی بز رگ 
حاوی هبه‌عناصر ملت بدست_ گررفنه و باچند نکان سخت | نچه‌را که با کیزه 
و لطیف بود بزیر برده و آنبچه‌را که خشن و کثیف بود برو آورده‌بود. 
دیگر جوانی هیچ‌معنی جز شهوت و سعادت هیچ مفپوم جر روت نداشت. 
هر که جوان بود بیش از هرچیز ددبی شہوتمیگشت و هر که بول داشت 
بپر لذت که مایل بود میر سید ۔ 
+ ج چ 
38 اینرانگاہ کن !. همین دختر روسری دار را که‌چنین ند میرود۔ 
بجان تو اگر پنج هزار تومان برای یك شب بخواهد میدھم ! 
سہ آتش کن ہیام بلکه بهش بر سیم . 
٢٢‏ 


لزت 

به !من تا کنون ده دوع دنبالش رفتەام تن فایده دارد؟ دوسه 
دفعه نزديك بود زیر ماشینش بگذارم . 

ے از اپنجا کجا میرود ؟ 

سے هر روز بعد ازظہسر بخباطخانة این زنکة ارمنی مير ود و همین 
وقت‌ها بخانەاش برمیگردد . 

ے خائه|شرا میشناسی 3 

- آری . ازاین خیابان بکوچة بیدل می پیچد ؛ وارد خیا بان شیخ - 
هادی میشود و درهمان نردیکی‌ها خانه دارد . 

اين دو نفر جلو اتومبیل ظر ف زرد دنگی نشسته بودند و از پشت 
شیشه اتومبیل که وسط خیابان پپلوی دوست قدم پائین‌تثر از سه‌راه شاه 
استاده بود دختری‌ر | که با قدمپای سر یع از بیاده‌رو سمت چپ ب رو بائین 
و 

بزودی اتومبیل بحر کت درامد بەمحاذات دختر رسید ازاودور 
شد » دور زد » ترديك پیاده روئی که دختر درآن میرفت رو در روی او 
قر ار گرفت و بوق زد مہ دختر حتی سر ہر نداشت تا باتومبیل بنگرد ولی 
رفیق راننده که از ہشت سر قامت اورا تحسین کرده بود چپر ده ظر بفش را 
بیشتر شابان تمجید دید این چپره آرام و متین بود جز بی‌اعتنائی و 
سلامت نفس اثری در آن وجود نداشت اما چنان دلنشین بود که پنداشتی 
میخندد و نورعشق میہراکند. صورت وك و قدری کشیدهاش» گونەھای 
صافش » پیشا نی روشنش ہو ان نرديت بہمش » دهان 


کوچك و شوخش ذیبائی و جذایت کم نظیر ہاو میبخشد . ازا آنگو نه 


ی 
دختران بود که لب نگشوده صدامیکنند و ننگریسته هخود میخوانند. ظاهر 
چپره‌اش اژهمه جہة و بپمه کس دورباش میگفت اما چیزی در نپاد این 
چپره و شاید در تر کیب اجزاء آن وجود داشت که طوق بندگی بگردن 
بیننده میا نداخت و اورا سوی خود میکشاند . 

هردو مرد باشیفتگی بسیار یك لحظه بەاین چہرۂ دلفریب و اندام 
نا نین نکر فت . دختر دور شد و اتوعبیل چند دفعه بالا و بائین دفتو 
از جلو او گذشت . عاقبت چون دختر اسر کوچة بیدل رسد و بها نچا 
پیچید ردو شکارچی ماهر اعتر اف کرد ند که وی آهوئی ثیست که با 

پا مت 


لذت 

اتومبیل شکارش بتوان کے : 

یکی ازاین دو که پشت رل نشسته بود مردی چپل و چند ساله بود 
که خودرا بصورت جوانان ست ساله آراسته » کت شانه‌دار بوشیده ‏ 
کراوات بہن سه گو شه رانک سرخ سته » دستمال حریسر در 2 بوشت > 
نهاده » موی سررا از وسط فرق باز کرده و دوغن زده و پیش زلف ۔ 
هایش‌دا پائین آورده سود . (فیق او که چپره‌اش نشان میداد از همه 
کاره‌های مفت‌خور است اژاو سيار جوانتر مینمود اما بنظر مبر سید کەاز 
او با تجر به تر و کار آزمودەتراست؛ مرد چپل‌وچندسا له پس از آنکه دختر 
ددخم کوچه نایدید شد بوی گفت : 

خوب «سوسا» چه باید کرد ؟ 

جوانی که سوسا نامیده شده بود گفت : 

پول خرج باید کرد ! 

- من که حرفی ندارم ؛ اما چطور 1 

- خیلی آسائست .من کسی را سراغ دادم که اگر پول در مشتش 
بگذاری و نشانی بهش بدهی‌مطلوبت‌را اکر دختر امام باشد رام خواهد 
کرد و خواهد آورد . تو «مرحبت» را نمیشناسی چه اعجوبەئی است ! 


سے مرحمت کیست 1 


ے مرحمت ؟ بیست سی سال پیش ازابن پکی از ماه‌های شب چهاردهم 
تپران بلکه ایران بود . اما حالا پیرزن خیلی خوش ظاهر و چرب زبانی 
است که شیطان راهم درس میدهد . با الان بخانه‌اش پرویم ۔ دور نیست. 
سر پل امیر بپادر است . 

اتومبیل سرعت دوبخیابان امیر به رفت . نیمساعت بعد باز گشت - 
اما از چہار راه امیریه بالائسر نیامد » از آنجا بخیابان سپه و خیابان 
شیخ‌هادی پیچید . گذشته از «سوسا» و دفیق چهل ساله‌اش نی تیر در 
آن بود » زنی که لباس سیاه‌پوشیده , روسری سرمەئی خالداد بس بسته 
بود و دودسته موی سفید از گوشه‌های روسریش نمایان بود . 

صاحب اتومبیل خانه‌تی‌را به‌پیرژن نشان داد و اتومبیل که يك‌دقیقه 
آهسته میرفت سرعت دور شد . پس‌از بيست دقیقه اتومبیل زردرنگزیبا 
که پیر زن سفیدمو در آن‌نبود جلو مہمانخانة بلدیه ایستاد . سوساو رفیقش 

۷ 


لت 


ان بیرون آمد ند ی وارد مپمانشانه شدند ۰ کناد حوض بشت میزی 
سنند و مرد چپلو چند ساله بسوسا گفٹ : 


بنظر من‌هم مرحمت خیلی ارقه است » اما پانزده روز ژیادنیست ٩‏ 
نه » چندان ژیاد تست ؛ اما مرحمت خیلی خاطر جمم است ٩‏ 
ذا پنجشنبه است . پنجشنبةً آیندہ هیچ پنجشنبة بعد . 
1 بت سه‌ساعت بعداز ظہر !.. چیز عجببی است . مثل اینست که دختر را 
ہہ و ازاو وقت گر فته است که اینطور وعدة صر بح میدھد ! 
۱ سے زسم مرحمت همین م است . بارها گفته که رک نشده است 
ات پر دنبال کسی وس ظا نر گرد 
۱ سے ماهم دستش را پر کر دیم 
پس باید خاطر جمع باشی که‌دست خالی بر نعو اهد گشت. خصوصاً 
لطر من دختر ه ا نقدرها چیزدار ست . 
FF 4۶‏ مه 

دوهفته بزودی سیری‌شد . رود پنجششه موعود سه‌ساعت بعدازظہر 
ہیل زرد دنگ در خیابان ارامنه ایستاد » دو دفیق پیاده شدند , از 
کوچه کل شتند ء وادد کا نەئی شدند و ده دقیقه در یك اطان «مبله» 
بر ماندند تا پیرژن ۳۷+" ۱ 

سو سا و دفیقش‌چشم به‌چپر ه و دهان‌او دوخته بودند اما او همینکه 
م گفت دستش ر[ ايك دسته اسکناس پیش آورد وگفت : 


0٠‏ ون نها آقاء من‌از روی پول‌شمافقط سیصد تومان خرج کر ده‌ا» 
شرا بگیر بد ۰ 
¦ دهان مود چہل ساله از حبرت بازماند. سوسا گفت : 
س مرحمت خانم » چرا ٩‏ مگر چه‌شده است ؟ 
3 زن طر ار م۳ 7 سیمر غدا از بشت کوه قاف بشود بیرون آورد 
دختر ه راهم گول میتوان زد . من در عبرم همچو چیسزی ندیده‌ام . 
یه این کار ازمن ساخته نیست و خیال میکنم از هیچکس ساخته نباشد. 
اد پولتان زا بردارید و تشریف بیرید . اگر دختر خوب بخواهید 
یست . من حاضرم از راه مدرسه » از راه خانه » از راه حمام * از 
سینا ازھر راه دیگر که بگوئید دختر از آن‌خوشگلٹتر نباشد بلند کنم 


گیٹ 


ا 
و برانان بیاوده, اما بلند کردن این یکی اذمن بر نمیاید . 
مسرد گفت : اصلا این دختر کیست ؟ چه کاره است ؟ دختر است 
شوهر دارد ؟ با که ژ ند گی میکند 3 7 
مر حمت گفت : دشتر است اما نامرد دارد . با نامزدش يك جا 
زندگی میکند . 
- نامز دش 9 ۵ 


a‏ مر 
تھے چه‌میدا نم 3 جوان حوس قد و بالا 2 خوشگلی ۱ 


اسمش چیست ؟ 
- اسش‌رادرست یادنگرفتم » اسمعجیبی است ؛ بنظرم ممول باه 
مرد جح تکانی خورد و گفت : چه ؟ ممول ! 
وهما ندم سا کت ماندو بفکر فر ورفت . 
مر‌حمت چون دوسه دقبقه گذشت و مهمانانش را ساکت دید ۳ 
بر خاستٍ وخدا حافظ گفت ؛ آندونیز دلیلی برای ماندن نيافتند ؛ ازغا 


ببرون آمدند و بطرف انتومبیل دفتدد. درراه سوسا حرف میز دو رفیقا 


ساکٹ بود, دفتی کەدراتومہیل نشستندو ماشین بجر کت در آمك سوسا کف 
س هادی‌جان ء چراسا کت هستی؟ چەفکر میکنی ؟ 
7 فکی میکنم که خودم بتنہاٹی بای دنبال این کار بروم . 
2 مگرداستی راستی گلویت یش ابن‌دخترك گیر کر ده؟ 
بے یراک وت اکر دستم باو نر سدخواهم مرد . اگر شاشودھ 
تروتم‌را بباد دهم باید .0" بدست آورم . 
شم بانامزدش 3 ۳ آن جوانك که مر حمت 2 خوش 1 ف ال 


خوشگل است ومحول نامدارد چه‌خواهی کرد ؟ 


هادی شکر فر ورفت وجوابی ORE‏ 
فصل‌هفتم 


هادی همه‌چیزش را جزمحل خانهاش عوض کرده بود اما ساختما 
خانه‌اش نیز تغبیر یافته در تتيجه‌عبوريك خبابان از کار آن بصورت جدیڈ 


آمده نود . دراین خا نه با سر ش مپدی که > ارده پا نزده‌سال داشت | 
از بادی‌رشه بیست ساله بنظر میر سید و بار چب که‌روز گاری نو کر پدرش‌با 
و 


ژندگی ان . پئج‌سال بود که‌دیگر زن‌نداشت وپس ازریحانه نتعو استه 
بود زیر بارزناشوئی رود . نه بدانجہة کەیاداو را عزیزمیشمرد ودرپیش 
عشق او تن بمہرزنی نمیداد بلکه از آنرو که‌زند گی ومر دیحانه نفرتی 
نسیت بەجنس ذن ۰ ز نی که‌هسسر شخص باشد» دردل‌اوایجاد کرده‌بود.هادی 
درز ندگانیش تسیبت نه کش و همه چیز نادرست ‏ مزورو ر نک باز 
بود جز سبت بو بحانه که واقعا دوستش میداشت و دل خود را با اعتماد 
پایان سپر او سته بود. ریحا هآ زاین محبت و اعنماد ہی پا بان سو عاستفاده 
میکرد و باجوانان زیبا و پولدادان باجاه‌وجلال درعیش‌وعثرت بسر میبرد. 

بك شب‌هادی‌جون بغا نه آمدر بسا نه را ندید؛این‌امر درس اسرز ند گی 
زناشوئیش بی‌سابقه بود ؛ پیش از آن ریحانه بپرجا که میرفت وهر کار که 
میکرد غروب درخانه اش بود وهر گر نمیگذاشت اذاین راہ گمان بدی در 
ذهن شوهرش راه یابد . 

اما آنشب چہار ساعت ار گذشت و ریحانه بخانه باژزنگشت .هادی 
به‌منتپای تشو بش دچارشد ؛ بپر‌جا که سراغ داشت مر اجعه کرد و نتبجه 
نگرفت ا تاصبح دراضطر اب ہسر بر دوچون آفتاب دمید خیلیزودتر ازهیه 
روز از خانه بیرون رفت . ھمینکە سو کوچه رسید يك آژان وك م مور 
تأمیناتر ادرجستجوی‌خا نخود دیدو بزودی ازحقیقتتلخ آ گاەشد.ریحا نز یبا 
عصر روز گذشته درخانه یکی از تازه بسدوران رسیدەھای متمول در نتیجه 
حسادت ورقابت دوخواهان مست و بی‌اختیارخود فتل‌رسیده بود . 

هادی در قبال این‌حادنةٌ هولناك و نا گپانی خوب توانست خویشتن 
واری گند و خو سرد و بی‌اعتناء ہمانف . برای دلجو ئی و سات سرش نیز 
زحمتی A‏ زبرا که مہدی تازەتازہ متوجەچبزھای دیگر جز مه ر مادرو 
علاقه بەخا نه‌شده بوده بارفقا وهمدرسا نش بگشت و گدارمییرداخت وہاانکه 
خیلی جوان بودسکرعرن به مغز و لذت‌شپوت دانی به‌جا نش‌رسیده‌بود؛پس‌در 
مرگ مادر جز ساعتی چند غم نخورد و به بد کاری او جز یکی دو بار 
ددیغ نگفت . ۱ 

اما این حادته روش ز ند گی هادی‌راد گر گون ساخت باجتما ع‌وطرز 
زندگی حاضر آن نرزدیکش ساخت سادگی ویی‌اعتنائی به‌امور مختلف » 
به شہوات ولذات رنگارنك‌را ازاو بازگرفت ! بوی فہماندکه باید ازیو اش» 
واعتبارش, ازجوانیش که درشرف دوال است بہرۂ بیشتری‌برد . دیگر يك 

کر ۲ 


رٹ 

هن شود خیلی ترقی کرده بود!خیلی بز ر گ‌شده بود! درسايەمىكت 
بیشمارشو کیل شدہ بود! صاحب افوذ واتندارشده بود؛ س‌چر | درسادگی‌و 
قناعت بسر برد ٩‏ چرامتوجه چیزهای دیگرجز پول نباشد ؟ در اجتماعی که 
بی اعتناء باوومقام شوهری او › زن دلفر یش دا بازیچه شہوت ووسیلة 
خوشگذرانی خود کرده وعاقبتوی را دریزم شپوت‌دانی بقتل‌رسانده‌است 
چرا آویارسا بما ندو انتقام خودرا از افر اد آن بادست‌اندازی به نو امیسشان 
باز نستاند ؟ چرا دراین سلسلةً بز رگ که‌همه حلقه‌های آن بہم پیوسته‌است 
اودر این‌مورد حلقة دورافتادەئی باشد و باحلقه ھای دیگر ہستگی تیا ند؟ 
او لین دفعه که پس‌اذاین اندیشه‌ها درخا یکی‌دبگر ازو کلا در مجلس رقص 
حضور یافتوز نان شورانگیزو دختران زاهد فریب دا پیش چشم شوهران 
و پدران و بر ادرا نشان نیم عر بان ‌ومست وسر خوش‌ما نندر بةا لنوع های‌شپوت 
در آغوش مردان وجوانان شہوت پرست‌دید اعصایش چنان بجنبش‌وهیجان 
دو آمد که بر خود و گذشته خود لعنت فر ستاد ونیم ساعت بعد په جوا نی که‌سا بقة 
آشنائی با اوداشت ودر آن محفل باوی رفیق‌ومانوس شده بو د گفت؛ 

س عب احمقی بودم ! اینیمه نعمت دراین‌شهرزبردست وبا و یخته‌است 
ومن بیخہر بودم! افوس که رقص نمپدانم 1... 

= بر ود ات اش! رقص دانستن ازم سیت او لا کەبزودی یاد خواهی 
گرفت » ثانیاهر کدام اذ این آفت‌ها رامی پسندی زیر چشم بگذاره‌همینکه 
بار دیگر دقص شروع شد جلوش برو » بانہایت ادب د احتر امتعظیم کن. 
برمیخیزد وبا تومیر قصد ؛ آنوقت سینه وشکمت بجسہائش دستت راتنگ 
در کمرش‌حلقه کنءقدم بقدم بېو ای موز بر اه بر وه کم کم کلمه کلمه نکات شیر ین 
در گوشش بگو؛ حالا دیگر اول مجلس نیست که قدرق. حیا در آن وجود 
داشته باشد » سه‌ساعت است این آفت‌ها اینجا هستند و غالبا ملنك ومست 
شده | ند ست ازو بسکی‌و شامیانی هم نباشد مست آزشپوت!.:. آری‌داداش؛ 
کدام زن و دختر است که هر چه نجیب و خو نسردباشه ساعتی بايك وکیل 
جوان بو لدار شيك و خندان و عطر زده وشیر بن ز بان برقصده وشپوتش 
تھییج نشود ؟ مگر آنکه‌بشر نباشد وغر یز #جنسی نداشته باشدا 

هادی بزودی یکی ازدختران صاحبخانەرا بر ایر قصیدن انتخا ب کرد 
و س‌از يك‌دور رقصیدن‌هر دو از هم داضی شد ندز یر | کەهیچیك رقص نمدا نستند 


- ورد 


ث ۱ 

ژفردو دستخوش تحر یکات غرائز خودشده بودند . ۱ 

از ان پس هادی از لحاظ شهوت‌دانی هم وارد میدان اجتماعشد 1 
ز ند گی‌وخا نهاش را سروصورتی داد و باوضع جدیدهمر نگتر ساخت .قسمتی 
از باغچه حیاط را به‌عمارت‌انز ود وسالن ہرر د بر ای ہذیر ائی‌ودقص‌دد ان 
ساشت» شا نهر با تکرب ا ات4 نو ین اراست. ا نوو اتومییل لو کس خر بد. 
مجا لس مہما نی باشکوه تشکیل‌داں باهمه متجددین وخوشہذرانان > تأهیه 
شوخها وخوش مشرب‌هاو اداب دانان جدید که د ست درباژوی زن باخواهر 
5 «مترس> ماهر وی خود بمجالس طرب میا بند 5 دست در آغوش دیگر 
ماھروبان افکنند آشناشد ؛ همه بارغبت وشون سوی او میشتافتند زیرا که 
2 |“ ۰ 7 2 مت سر ہی 
مکنت روزافزو نی داشت که هرچه خرح میکرد چیزی از آن کم نمیآمد. 

وٹ 
آنر وزهم‌هادی‌پس از ما یو س‌شده از «مر حمت» بارفیقش سو سا بیآنکه 
یر سم 

لب بسن گفتن گشاید بجا نہ امد ؟؛ھما نشب مهما نی بز د گی درخانه داشت. 

این مہمانی تاسەساعت س از نیمه شب بعلول | تجامید اما شمه مپما دان» 
چهز نان وچه مردان در پافتند که میز بانشان اندیشه و ملالی دارد و مانند 
شب های گذشته سر خوش و خندان و خوش محضر نیست . 

یکی اذخانمپا ازسوسا پر سید : امشب هادی درچەفکر است؟ 

درفکر ممول! 

این جو اب در نظر خا نم مم و مسر ه ا منز جلوه کرد. اما درحقیقتثت 
فکرممول از کله هادی بكنا تیه هم بیرون نمیر فت . ھردممر دشہوت پر ست» 
ہی اعتناعبه‌قامت‌های‌دلارا و بدنپای نیمه‌عر بان فقوت ا نکر ور کس اش 

5 5 7 و ا جوم ۳ ۰ مج 

درجنب وجوش بوو ند باعبظ و ينه خاصی ز یز لب میگفت ۰ 

- این ممول کیست ؟ آپا همان برادر من است؟ 


فص 75 ششتم 


1 یں 7 : : ۲ 3 

ممول وسوری روز ثاررنج وسختی داسر برده وبەخوشی وراحت | 

1 

دسو سته نود E‏ : 
ممول رفته رفته ازصحافی ترقی کرده به کدا بخا نه ی رفتہ بود .تجا 
8 ۳ کر : / 
از کمتر بن‌مواقع بیکار بش استفاده کر ده کتاب‌خو انده و باذدق سلیمو پشتکار , 


۳ 


لڈٹ 

عجیبی که داشت توانسته بود قدمپای بلند در راه فضل وادب برداردںدو 
تحصیلات عالی‌دا بپایان دساند واز آن پس نیز بامطالعات زیاد.معلو 
بیشتری کسب کند . دو سال بود که وارد یکی ازوزارتغانه‌ها شده ہو 
حقوق نسبة خوبی‌میگرفت و ازیکسال باینطرف خانه‌تی پاکیزه که چم 
اطاق خوب داشت درخیا بان:یخ‌هادی اجاره کرده بود و بانامزد محبو, 
#سوری»> در آن سر مر د . 
سوری رفته‌رفته بی اندازہ زیباشده‌بود وممول نیز باقد بلند وشانه‌ه 

بهن وسینهة گشاده‌وچپرة روشنش دست کم از او نداشت.ار تباطو پیوست 
این‌دوموجودازمرحلهً محبت‌وعشن گذشته 0 زر سرده بود که‌درژ ند 
جپانی ودرعالم دلباختگی‌وانس بالا تراز آن 0008 : برایض 
از ايندو ء موش ہمنز له هیه‌عا لم بود . علاقه کود کانة آندو درسالم 
پیش از بلو غ ب»پری ازقبیل مپر خواهر وہر ادرواژ آنس 4 عشقی‌ش 
مبدل شده بود.هرچه بز رگتر میشه ند یکدیگر را بیشٹر میبر ستید ند .. 
شب بستر شان را کنار هم میانداختند و دست در دست یکدیگر میخفتند 
فقط سال پېش بود که در بامداد عید نوروز نعستین‌بوسه رااز لبان يکد 
ار بو د ند و آنرا بو سه نامز دی نام داد ند , 
در یکسال اخیر ايندو درسعادتی بی‌مانند بسر برده بودند . ز ند 

همه روزخنده‌تی شیر ین برچپره‌شان میزد وروتی خوشتر به آنان مینمو 
سوری دخترھنرمندی شد٭بودبرای کہ هد ر های‌دستی‌هر روز پس از 
ک ردن خانه وسامانش چندساعت بخياطخانه مر فت وممول باوجود ۳ 
کامل از فساد اجتماع ۳9 وشہوت پر ستی ہر نفوس اطمہنان‌د| 
کەسرسوزنی از اینرو بخود ومحبوبشزبان نخواھد رسید . 
چندماه بود که این دودلداده‌سخن از عروسی وز ناشوتی میگفتند 

ھر گا ه که این صحبت پیش ميا مد ممول‌میگفت ۳ 
عزیزم ۾ من فقط بلت مقصود دارم که همینکه بر | بدعر و سی‌خو 

کرد. در انتظازم ناھمه نواقس زندگیمان برطرفشود مرها هدر 
بپتری اجا ره کنیم»اثاهتی آ برومندانه نر فر اهم آودیم - بعدخودم رابه بر 
بشناسانی باوبفپمانم که خدابزرگ است » ۳۳ مینان دهم که ازمال 
چبزی نمیخواھم 6 او آشتی کنم . سپس با اطلاع او و در حضو 

ور ۳ 


لڈٹ 

این یگا نه گفتة ممول بود که موجب حزنمبہمی بر ای<سوری؟میشد, 

يك چند گذشت وهادی ددھیچیك ازمجالس‌عیشوطرب حضور نیافت؛ 
ازرفقایش رو پنہان کرد؛حتی نزدیکٹر وصمیمی ترازهمه ازجمله <سوسا> 
را شودراه نداد. ددهبه این مدت به‌طر ح نقشەئی مشغول بودو میکو شید 
کههمه اطر اف وجوانب کاررامر اقب باشد و راه رسیدن سقصودرا صافو 
رشن کند 8 

بارها در این مدت سرش اورادیده بود که ساعت‌ها دراطاق خود 
می شیندء چیڑھائی مینویسد بعد آنپارا ریرریزمیکند ومیسوزاند یا دور 
هیر بزد ومتراددوەضطرب بر جایەی شیند. پمکدفعہ برح ب اتفاق‌روی چندنکه 
ا زاین پاره کاغذ ها کامافی ازقبیل«افکار انقلایی» و 2مطا مه در کمو نیسمو 
وش کٹ در توغله> دیده وچیزی شپمیده بود . 

اقبث از این نوشتن‌ها وسوزاندن ها نامەئی بوجود آمد که‌ظاهر أ 
کامل و پخته بود؛ایندفعه بجای آنکه پاره‌وسوزانده‌شود دربا کتی‌جاگرفت 
وروز بعد هادی خود این با کت‌را بستحا 4۶ در د وبایست‌سفاردشی اما با گذاشتن 
باك نامجعلی بجای نام خود فرستاد . 

ہے ھمخاطب این کاغد شخص .و نميه ہود: 

انس ناچند روژهادی خود بتنہا ئی درا تو مبیلش بشدرل می نشست و 
ساغتپا در خیابانپای شمالی ون و آمد ميکرد ودر آغاذشب‌تنبا بضانه 
باز میگشت ۱ 

در این موقم شبہپای احباء رمضان‌در ڑ سا و اهل عل با نپا بٿ تعحب 
هادی خان‌را دیدند که دون کر اوات باچپرة نتر اشیدی شنل ندوشءبرای 
شب‌ز ندەداری مسجد آمده است . 

شب آخرماه رمضان که‌احیاعوداع بود درمسچد زانو بزانوی مشہدی 
کویم شال که‌درخیا بان تر ديك خا ناو ء قدری دورتر از محل 7 بی د کا نش؛ 
مغازۃً معتبری داشت ودرھمان نزدیکی ایل خانەئی گرفته بود شست.آنشب 
هادی بیش آزهمه شب نماز ودعاخواند واشك‌فر اوان برچپره دیشت. در این 


نع ات 


لڈٹ 
هید 5 وانمو د کرد که نا کیان متو جه کر بم شده ا ستو گفت : 
اھ ! شما هستید ! من‌متوچه نشدم . نشناختمتان . 
کریم که او رااز موقع وروددیدەو اظہار آشنائی نکر ده بود گفت: 
بداوا شک اقا که عاقبت خر شدید ! 


س. خدا آخر عاقىت 
همه کس ڑا خر کت 


هادی‌اشكت بچشم آورد و گنفت : اما افسوس که نمیتوانم دلم‌راداضی 
کنم وامیدوار به بخشش الهی باشم . 

سچر|؛ خد| کر یم وغفار است . 

یط الىته » اما نه‌هر گناەرا !امن خیال‌میکنم گناھی که درحق بر ادرم 
کر دەام هر گز قابل عفو نمشد 

مشهدی کریم آهی کشید وبالعنی حزن آلود گفت : یچارہ ممول 1 
جگرم بر آیش میسوزد ! ۱ 

هادی آتار اضطر اب برچپره آودد و گفت:مگر چه‌شده است؛خبری 
از اوداریی؟ نمید انم کجاست ؟ ژ نده است باخدا نغو استه مرده ! 

کریم کت : زندەاست !.. بیچاره چهز ند گی سخت ی کرد تا بەز ند گی 
خوب رسید وچه زندگی پر سعادتی داشت که به بدیختی افتاد!.. 

صدایش‌را آھسته کے دودستش رابطرف بالابرد و گفت ؛ 

ے خداو ندا بکرم خودت این دورەراسر نگون نا تا کی ؟!تاچند؟! 
بعودت دم که بیچار گی‌مردم ازحد گذشت. 

مادی با حیر تی آ شکادا گفت؛ بگو بینم آمشههی کر یم .چه‌اتفان‌افتاده؛ 

کر یم گفت : بیچارہ ممول هنوز زنده است اما بدتراز مردہ!بخدای 
لاشر يك لەقسم که بر اددتان از کلب کر وازمعصوم بیگناہ تر بود!..تابكماہ 
فش بانامزدش .یاسور ... 

هادی کلام او را قط ع کرد ونی آنکه بتواند بر اضطر اب خود غلبه 

٩ باسوری‎ ۳ 

_ آری آقا.باھمان سوری لوسر ی خو رکه ان نامر حو م مادرمہدی 
خان بیرو :ش کر ددرمنتہایخوشبختیز ندگی میکردندچ مز ندگی خوشی!دد 
آسمان و بپشت هم باین خوشی ولذت زندگی وجود ندارد ! من هر وقت 

e 


لت 
ندید نشان هیر فتم راستی راسد ی‌حیرآن میشدم »حظ میکر رمو بکرمو بز رگی 
پروردگار بیشتر معتقد میشدم . اما یکیاه پیش پیخبر و بی سابقه » یأت‌عده 
2 ژان»شبا نه بخا نه‌اش ربختند ‏ دست بند بدستش زد ند“ تمام سس وائانه‌اش 
را مپرموم کردند وکتابہا و کاغذھایش را بردند!.. نمیدانم ! شنیدم بعض 
خدانشناسپا باو تپمت زده وچیز‌هانیراجم‌باو به نظمبه نوشته بو د ندوهمچنین 
شنیدم که مامورین درمیان کاغذ ها و کتابپایش چیزهاتی بیدا کر دهان د که 
يان میداده است که انودەئی بوده است و خیالہاتی در سرداشته است» 
اما بەمحمد بن عبد ال قسم‌دروغ است ؛ این‌طفل معصوم هیچ مسلك ومذھبی 
جزمسلمانی نداشت »مسامان پاك وخالس بودوا لسلاماصددفه بگوش خودم 
شنیدم که په نوده‌می‌ها بدمیگفت. 

هادی که بر ای نشان دادن‌نگرانی واضطرابی سخت پیو سته‌دست بهم 
ميمالید» ازجا نیم خیز میشدومی نشست ومشت ہر سر زا نو یش میکو فت گفت : 

ے بالاخره چه ؟ در زندان اس ؟ 

۔ پله ! خیلی سفت و سخت ! اجازۂ ملاقات با ھیچکس نهارد. حئی 


یلد ووز دیش معر وقب شد که [عدام شدھ است ! 


هادی دود ست پیش چشم گذاشت»وا نمود کرد که گر به مینکند و گفت 


ی وای وای ! خدا نکند ؛ این حتماً دروغ است ! 
مد بله آقا . الحمدل دروغ پود . من ازیکی از آژدان‌های زندان 
در اغش‌را گرم ؛ ژنده و سالم است اما وضعش خیلی بد و خطر ساك 
است ! آخرشما قدرن‌دارید نفوذ دادبد ‏ و کیل هستیه یك کازی کنیده 
بر ادر تان‌را تعات هند أ 
شر پنداشتی بەضعف دچار شده است و دیگر نسیتواند دزاین 
os‏ 
ب چه حر فہا میز نی آمشہدی کر یم ؛ متل اینست که دراین لک 
دا گی 9 ! امروز ریس نظميه کنا به‌و کیل و وزير اعتناء مک ٤‏ 
اينهم بااین زشت که ری این طفلك چسباندند ! اصلا آدم جر آت 
نسکند برود خرف نز ندا باو جود این فردا بیخا نهُ من ا دربن سرک 
صحبت کلیم . ببیلم چه خاك مبتوانم ب سرع بریزم . خدا مرگ کم بدهد ! 
نازم مشیتخدارا کەقدریڑزودتر 0+0 نکر د eT‏ نه 


ا 


مه 


لذت 
شاید این مصیدت بز رگ پیش تنام 7 
اما در بایان شب هنگامی که تنہا ازمسحد بخانه‌اش میر فت درحالی 
کہ لبخندی شیطنت آمیز بر لب و برقی شر ارا نگیز درچشسان داشت با 
خود میگفت : 


e e 


ب تااینجا خوب موفق شده‌ام . باقیشھم درست خواهد شد . 
3F 4F‏ 4 

بامدادان مشہدی کریم باحسن نیت بسیار بخانه او آمد . ساعتی 
دربارة وسائلی که برای نجاتممول ازز ندان بکارباید بست صحیت داشتند 
سيس هادی گفت : 

7 فر اموش نباید کر د که من قبل اهر اقدام يك وظیفه بزر گ‌فوری 
دارم و آن اینست که بیچاره سوری ؛ باد گار بر ادرمرا از بدبختی نجات 
دهم . حالا آن بینوا چه‌میکند ؛ 

۳ مشهدی کر یم به‌هادی نگر یسٹ ؛ چون چشمانش‌را پر از اشك دید 
سوء ظنی که ظاهراً بخاطر ش راه بافته بود زائل شد و گن : ` 


۱ - پس از توقیف و ضبط اانه ممول سوری نتوانست در آن خانه 
بماند . پائین خیابان شاھیور يك إطان کوچك کر ایه کرده است و فعلا 
در آن اطاق باسعتی و مشقت بی‌پایان زندگی میکند . 

ےس آه گذرانش از کجاست ؟ 

بت گاهی برای در و هسابه خیاطی مبکند + طفلك چقدر زحمت 

| کشید بلکه اورا هم پیش نامزدش بز ندان بہرند اما نتیجه نگرفت ؛ جز 
اینکه‌د ید نزديك است خو دش طمع کنند ! خودتان میدا نید که چه دوره و 
چه اوضاعی است ! دیگر هرچه من بگویم زائد است !.. اشت که طفاك 
تقر یا فرار کرد و فلا ازخانه یرون نمبآید . 

هادی گر به کنان گفت : وای وای ! چه مصیبتی ؛ خدایا جان مرا 
بگیر ! پرورد گارا تومیدانی که‌چه عذابی میکشم ! هم اینہا مکافات گناه 
من است ؛ بارالہا خودت رحم کن . آمشہدی گر یمه حق بانست و سوری 
هم درست فپمیده !.. بکو بینم مگر این بیچاره بروروئی دارد؛ 

کریم گفت آری .این آن سوری کشف و زشت‌رو که در خانه 
شمابود نیست» ماشاعاشُهز ار ماشاء اس بچشم بر ادری‌خیلی خو شگل‌شده است! 

ى-۷-۔ 


EEE E EO‏ کے 


لذت 

شاه بر خدا ازشر این‌دوره ! دستم بدامنت .کار یکر که فعلا این 
دخترهٌ بدبخت را نجات دهیم ؛ میتر سم؟ از غم وغصه بمیرد و بای فا 
چنگال گر گ‌ها شود. 

مشهدی کریم فکری کرد و گفت: 

-راست‌میگو ید آ قای‌هادی‌شان»| گر بتو ا نيد واردش کن د که آن‌اطاق 
کوچك را در خانه همسابه داری ول کند وخودنان در بأت»حل امن وخاطر 
جمم جایش ہدھید خیلی بہتراست۔ 

هادی‌با لحنی که کاملا صداقت آن جلوه‌میکرد گفت : 

سخا نة خودم 4..هیچ‌جای دیگر جز خانخودمصلاح نیست!با بدبهما نجا 
بیاید و از طرف من مثل‌محتر متر ین‌و گرامی‌ترین موجود پذیرائی شود . 
هروقت فکر میکنم کەطفلك ممول این دختر را دوست میدارد و آنجا در 
کنج ز ندان تاريك‌شب و روز پیاد او اشكك‌میر یزد و از سر نوشت او نگر ان 
است همه استخوانهايم میار ژد و فکر میکنم که وظفه بزد گی درحق این 
دختردارم! بالاخرومن با یدروزی گذاهان و ظلم‌ها و بدرفتاریپای گذشنه امرا 
درحق این دوموجودفلکزده‌جبر ان کنم.حالا این وسیل بدی نیست؛ خو ب ميتو | نم 
ہاین دختر مظلوم كمك کنم . شاید ازاين راه‌خدا قدری ازمن راضی‌شود . 

وٹ 

عصر ھمانروزمشہدی کرہم بدیدن سوریرفتوپس ازچیدن مقدماتی 
عامیانه‌ولی شیر ین وجذاب بالحنیحیرت آلود گفت: 

سالبته در مدت عبرم زیاد دیده‌ام افر ادی را که بد بودەاندو خوب 
شده‌اند اما نظیر هادی‌شان را هر گز ند بده‌ام نمیدا نیدسوری‌خانم این مرد 
چه شده ! شما که آزوضم قدیمش, از اخلان‌قدبه‌ش خبر ونمو اند 
بفہمی که چه میگویم ود من گر از قدیم نمیششاختمش وآن دوران 
شرو شورش را ندیده بودم‌امروز بەجرأت قسم میخوردم که این آدم معصوم 
بدئیا آمدہ و معصوم مانده‌است آدم باین‌مپر بانی » باین‌فرو تنی باین دست 
ودل باژی ‏ باین‌فقیر نوازی » باین خوشرفتاری و صدن وصفا درهمة عالم 
نوبر است! بااینپمه ثرو ت که دارد " باآنکه دو سال آزگار وکیل بوده 
بقدر يك فراش پست هم افاده ندارد ؛ گرچه از و کالت افتاده و آدم های 
معزول سر بز در میشو ند امااین‌مردچیزدیگر است. پیش خودمان ہما ندشنیدەام 


۸39۴ ہف 


لزت 

بدلیل‌همین اسمی کەروی طفلك بر ادرش گذاشته‌شده ا ست ا یندنعه‌هادی‌خان را 
و کیل‌نکرد ندوروی اسمش راخطزد ندحالادیگرء شما بہترمیدانید سوری 
خانم »و کیل‌هارا که ما مردم | نتخاب نميکنيم هر که را که خودشان‌خواستند 
در میآررند هر کس دا نچواستند میاندازند دور. از همه اینپا گذشته 
نمیدانید همین گر فتاری بر ادرش آقاممول چقدر ناراحتش کرده ؛ مرد باین 
بزو گی رو زوشب‌اشکش خشك نمیشود. 

مشهدی کر یم دورغ نمیگفت . همه‌چیز در نظرش همین نج و که شرح 
میداد جلو» کرده‌بود .همان روزمشهدی کر ماز لحاظ صلاح| ندیشی به‌سوری 
پیشنهاد کرد که تا شوهرش خلاص نشده برود زیر سایة برادر شوهرش 
ز ند گی کند. 

ولی باآنکە مشهدی کر بم‌دلائلی‌همذ کر کر دومخصوصاً شر ح‌مبسوطی 
در بارۂ بدیپای‌مردم گفت سوری نه فقط نتوانست تصمیم بگیرد بلکه در 
اتکار و امتنأ ع‌محش باقی‌ماند.و یگانه دلیلش‌این بود که‌میگفت: 

سدلم گواهی نمیدهد ! ازاین آدم میتر سم! 

يكت‌روزدیگر آقارجب سر اغ‌سوریآمد. او نیزشرح مبسوطی دروصف 
هادی‌خان بیان کرده و با عبارات خاص خود کوشید که‌دل سوری رانرم کند 
و بتر كا ینز ند گانی محقر ورفتن بخا نهُ بر ادرشوهرش وادارش کند. 

باز هم سوری روی‌موافقت‌نشان ندادوخواهش کرد که بگذارند با 
بد بختی خو دسر کندو کاری بکارش نداشته باشند. 

پس از چند روز هادی خان وارد اطان سوری شد ! سوری بمحش 
دیدن او بايك نوع وحشت از جاجست وهماندم از حيرت یکه‌خوزد و ثگاه 
غریی بروی‌هادی دوخت. 

بر ادرشوهرشازهمه‌جپة عوض شده‌بود. لباس‌ساده دون بقه‌و کر اوات 
بتن داشت ؛ سرش‌راراست نگاه نداشته بود ؛ چشمانش مثل همیشه بروی آدم 
ڈلنیزدند و آن خیر گی پرشر وشورقديم رانداشتند چپره‌اش مثل این 
بود که باسیلاب‌های اشك‌چشم بارها شستەشدہ و آثارهمه گناهان وبیرحمیہا 
وجنایات سایق از آن زدوده‌شده است . 

هادی خان‌سلام گفت و اشك‌ ریز ان نشست»حکایت ازدل خود گفت» دلی 
که‌از بد کر داري‌خو یش.ازظلم هایش. ازغفلت هایش‌وسر انجام از گر فتاري 

س۳۹۔ 


لذت 
ناك بر ادرش میسوخت ؟ پشیمانی‌ها اظپارداشت ‏ در هر کلامش چند 
اه نامخدارا جای میداد . جلدرقعه این کلام را تک رار کرد که 0۳ 


ڈمکنتش(ا یکجا بدهدو درعوض|زخداو ند برای برادرش نجات ازخطر 
:زز ندان وبرای خودش بتعشایش مسا ند | E‏ بان به‌مدح‌سور ی کشود» 


€ متا نت و عزت نةس و تقو ای او “محا بداری ومقاومت کم نظیر ای مدح 
پبائی بی بایان وام باعفت ومناعت 79 او“ مدح 77 زه و خلل 
پذدیر او به‌ممول. 

اپنجا سوری که از شنیدن اینپمه مدح ناراحت شده بود کلام اورا 
کردو گفت 

سے Tl‏ با شما اطمینان دار ید که‌میتوانید ممول‌رانجات دهید؛ 

هادی گفت : قبلاایٹرا بگویم که درنظرهر کس؛ دارای هرمقام که 
اشد نحات دادن ممول ازمحالات است ؛ 

ے آخرچرا؛ اين طفلك بیگناه .؛ 

نے ساوت بیگناه است » منهم‌ميدانم که پیگناه است ولی این 
یله که باوچسیا نده| ند؛ الد وت سے برای او بوجود آورده 
در باده‌اش یك کلم 4 هم نمیشود حرف زد . باوجود این‌من‌یفین دارم که 
توانم نجانش‌دهم ؛ این کارفقط يك‌راه دارد و آن توسل به‌حلال‌مشکلات 
شت. پول 2 کر دومن بخدای‌لاشر بك لهقسم؛ بمر گ خود ممول که 
۱ رجان خودم دوستش میدارم قسم بہمة انساء و او لیا قسماگر بناشود همه 
تیم را ؛ همه ترو تم حتیجا نمراھم بدهم برای نجاتدادن ممول خواهم‌داد؛ 
مین جپة اعتماد کامل دارم که جا س ش خواهم داد. 
. وپس از گفتن این کلام به گریستن پرداخت ودرخلال اشك‌ریختن‌با 
نی که از آن مؤثرتر امکان نداشت گفت : 
سے ند تر آژهمه محنت‌ها؟ ئی که 7 زخمز زبان مردم است که چگر مرا 
۱ راخ میکند ! ازھر 000 1 ن کلام بگوشم میخورد کەیارو را 


ہن ء خودش دو نازو نعمتغوظەمیخورں اما برادرش درحبس تاريك‌است و 

مزد برادرش دريكت اطان محقر با یلك نان بخوز و نمیں زندگی میکند / 

خر تخر بسن رحم کن سوری»7 بر وی‌مر | مراعات کن ؛ فراموش کن کەمن‌دیروز 

ہودم ؟؛دیروز بد بودم سگ بود درندہ بودم» ہی ناموس بودم ء دست بالارا 
087 


لذت 

میگیرم آدم کش بودم » بدتر از همه بدهای روز کار بودم,درحق تووسول 
بز رگتر ر ن ظلم‌هارا رواشتم ؛ احمقانه سح رن آن ز نکەپتیارہ 
روح سوخته‌بودم که نمیفہمیدم چه‌میکنم ؛ بعدهم که او آنپمه دسوائی برای 
من بہار آوردو گور بگورافتاد 7 ٰ0 غوطه میعوردم. 
اما حالا چیزدیگر شدەام ؛ خودت چشمداری و می بینی ! بمشہدی کریم 
کفتہ بودی که‌از من میتر سی! اوه احالادیگر من‌تر س آور نیستم؟من برادر 
ممولو برای تومئل بك پدر هستم» بگذار وظیفەامرا درحق توانجام دهم . 
اینجا راترك کن ؛ مردم‌خیلی پدرسوخته| ند؛هز اردام درراهت پہن میکنند 
هزار حقەمیز نند ء مسکن است درخطر بینداز ندت ؛ ممکن است شب وروز 
دنا لت کنند تا به‌چنگت آود ند) وا گردر تیه مقاو مت شد يد تومو فق نشد ند 
برای توهم پاپوش میدوز ند , خبرمیدهند که‌اینپم توده‌ئی است؛] نوقت تو 
هم بزندان میافتی پناه برخدا که این دخترها و ذنهای جوان که بزندان 
میافتند هر روز و شب بايد جواب چند نفررا بدهند ! 

متجاو زاز یکساعت بامؤثرترین لحن حرف‌زد » ضمن حرف‌زدن گام 
گر بست ٤‏ گاەصدابلند کرد ۽ گاہ خودرا ا و خسته جلوہگیر ساخت. 
گاه التماس كرد»وسر انجام آ نقدر قسم یاد کر دو آنقدر وعده‌های فریبندہ 
وقول‌های امید بخش داد که سوری دست ازمخالفت برداشتوقبول کرد که 
تاموقع نجات ممول‌درغان هادی زندگی کیو 

فصل‌د‌هم 

انتقال سوری‌به خانه مجلل‌و! آرام‌هادی‌خیلی زود صورت گرفت ۱ 

سوری باوجود قول وقسم ھائی کەشنیدہ بود باھول وهراس وارد 
این خانه‌شد و لی یز ودی‌اطمینا نی‌روز نت ابن‌هولو ۵ راس را گر فت. 
هادی درخا نه‌اش رفتاری‌بیانداژه نجیبانه » محبت آمیز و همچنانکه قول 
داده بود » پدرانهہ سبت به‌سودی پیش گرفت : 

به سرش مپدی نبزسفارش اکید کرد که سرسوزنی از احترام او 
فر وگذار نکند؛ هر گز در حضور او کلمات ز شت نو نان حتی بت خندة چا 
نکند »هر گز با گفتاریا رفتار ناشایسته وشپه آودی دل غمدیدۂ این دختر 
رانر بخاند وخیال مضطر بش رابیشتر ناراحت نسازد . 

ساب 


لزت 

چون چند ماه سپری شد هر گونه شبپه و بدبینی انگرانی که در 
دل سوری با یاد آوری روز گار گذشته وجود داشت سکلی 
زائل‌شد . دیگر هیچگو نه غم جز غم‌دوری از نامزدش نداشت . این ندوه 
بجای خود بسیار بزرگ وتحمل ناپذیر بوداما راحت و آسایش وخوشیو 
عزت‌واحتر امی که‌در خانه هادی از او و پسرش ونو کرش رجب‌میدید آ نقدر 
زياد وسرشار بودکەگاہ میتوانست از این غم بز رگ سلیتش بخشدودامن 
شکیہائی را دردستش باقی گذارد.ھادی بہیچوجەمز احمش نمیشد. با نپا بت‌محبت 
واحترام و با لحنی پدرانه حالی از اومیپرسید › دلچوئی ھای از اومیکرں 
خبر امیدبخش ومسرت آوری از اقدامات خودبرای نجات دادن ممول بوی 
میداد؛ سس باطاق خود میرفت اسجاده‌میگستر د » نماز و اوراد می‌خواند 
و بصدای بلند مدتی مدید برای نجات برادرش دعا واستفائه میکرد .صدای 
دعا ومناجاتش غا لبا آمیعنه ا که بگوش سوری میں سید. 

رفته‌رفته محبتی صمیما نه‌ما زندم پر ی که دختری سدریا بر ادر بز رگثرش 
دارد سبت بپادی در دل سوری‌پیه| شد وچون این محبت وعلاقه‌مندی بحد 
کمال رسید هادی که کاملا مراقب تطور ورشدآن بود اندك ائدك روش 
خود را تغییر داد . يك چند راجع به ممول کمتر سخ ن گفت؛ آنگاه مدت 
تکماه اصلا کلمه‌تی راجم باو ہرز بان ناورد . یکی دوبار سوری دداین 
خصوص از وی پرسش کرد و او بجای جو اب گفتن صحبت‌دیگر خی اش 
بك چند بود که‌دست وپیشانی سوری دا بر ادرانه‌میبو سید و بااو بالحنی‌مملو 
از محبت و صمیمیت سخن میگفت .هم دراين ادا قيافة خود را دک ا 
میساخت و [" ار حزن واندوه بر آن نمایان میساخت. 

سوری مکرر دراین مواقم دلیل حز نش را پرسیدہ و جواب درستی 
نشنیده بود. 

عاقبت یکروز هادی پس از مقدمات طولانی بوی‌خبرداد که نامزدش 
ممول در :تیجۂ اقداما‌جدیاوودرسايةٌ پول گزافی 5وی خرج کرده‌است‌از 
مجازات اعدام نجات یافت و چند درجه تخفیف گرفت و حالا فقط بدهسال 
حبس با اعمال شاقه‌محکوم شده و محکومیتٹش هم یاو جود ایستاد گی‌های 
دادستان که اصرار داشته است این طفلك بیگناه اعدام شود تأئہدشدەاستن 

سے 


لذت 

واکنون طفلك دا برای کاراجباری بطرف تقاط سرحدی خر اسان بر ده‌اند. 
. مدتی نرديك بیکہفتہ سوری روز وشب میگربست ولطمه بر چهره 
میزد. عاقبت‌هادی برای دلجوئیش گفت: 

۔ من بيك فداکاری بز رگ دیگردوراه تو و برادرم تن درمیدھم تا 
بتوا نیم به آن‌طفل معصوخ نردیکٹر ہا شیم . تصمیم قطعی گر فته‌ام كەز ندگانی 
وسروسامانم‌را ایتجا برهم ژنم وبا هم بعراسان رویم تامگر آنجایتوانیم 
ممول‌را از نزديك ببینیم‌و| گرخدا خواست‌تا آخرین حدامکان وسائل راحتش 
را فراهم اودیم. 

سوری زاین پیشنہاد فون‌العاده مسرور شد. بزودی بار سفر ستند 
وهبه جزرجب که بغاطرزن وفرز ندانش نتوانست تهران را ترك گویدراه 
خراسان را پیش گر فتند. 

بس از يت هفته بیچارہ ممول که همچنان در زندان قصر بود میدید 
که کسان دیگر ز ندا نبان گاهو بیگاه بد بد نشان می آیند؛ متحیر بود که‌سوری 
چرا درصدد ملاقات او ہر نیامدہ است. از این انديشه دنج وشکنجه بی‌بایان 
احساس میکرد و در بی‌خبری و اضطراب, عبری تلعتر ازژهرو نا گوارتر 
ازم رگ میگدذراند. ` 

تاستان‌سال‌یکہزار وسیصد ونوزده آغاز یافته بود. هادی‌باسوری 
ومہدی درخانەئیمجلل وبا شکوەدرخیا بان پہلوی مشہد ز ند کی ميکر د ند. 
مرد نابکار مپر‌بانی ومستش را نسیت بسوری به ددچه‌ثی رسانده بود که 
بالانر از آن بتصود نمیگنجید.درمدت دوسه سالی که در مشېد ودند شروی 
لعف ومودت ء خوشر فتاری وشیر بن ز با نی 1 تظاھر بی | ندازه به نجا بت و 
علوهمت. با دلاءل معقول وقابل قبول توانسته بود دخترغم دیده رااژقصد 
دیدار ممول منصرف سازد وحتی ددین مر حله کار را بجامی‌رسانده بود که 
گاه و بیگاه ساعا تی‌میگذشت که سوری ہہیچوجھ یاد نامز دش نمبافتاد » 
آهی برای او نمیکشیدو اشکی بخاطر او نمیافشاند. درخانه همه گو نه 
اسہاپ شادماني و خو شي برای اوفر اهم شده بود, میتوانست پيا نو ووپولن 

اس رم 


لذت 

یز ند نقاشی کند » به خیاطی وگلدوزی مشغول شود با رفقا و دوستان 
مہر بائی که ازمیان نجیب‌ترین خانواده‌های خراسان پیدا کرده پود رفت و 
آمد کند. رفته رفته همه دده وتصدیق کرده بودند که سوری دختر خوشرو 
وخندا نی‌است. بعدها دیگرسوری‌جزهنگام شب که برای خفتن به تختخوا بش 
میرفت ممول‌دابیادنیبآورد و کمتر اتفاق می‌افتاد که‌این‌باد آوری ود لسوختن 
به ریختن قطره اشکی‌منتپی‌شود. ۱ 

يك شب هادی چون بخانه وارد شد دررا سخت بهم کوفت, آشفته و 
دیوانه‌وار بدرون اطاق دوید » خود را روی نیمکتی انداختو باص دای بلند 
نکر یس پرداخت. 

سوری ومہدی هراسان وہریشان بطرف او دویدند و باحیرت دلیل 
این | شفت وانقلاب را پر سید ند. 

اما صدای گریۂ هادی وبخود پیچیدن‌های او نمیگذاشت‌صه‌ای‌سوری 
ومہدی شنیدہ شود و التماسہا وپرسشھاشان مؤثرافتد. بس ازچند دقیقه 
فریاد زدن ء هادی در عین گر یستن و مشت سر و سینه کوفٹن با کلمات 
27+ 

۔۔ خاك عالم برسرم شد !... خداو ندا ! چه مصیبتی! پرورد گارا ! در 
خانوادةماا بنطورچیزها وجود نداشت!... خیانت » دسسی و بعد آدم کشی؟!. 
خیانتش را باور نکر ده بودم اما این یکیر اچه کنم؟ چەخاك ہر سر م بر یزم! 

سوری هردودست اورا چسبید وفریاد زد: 

ے چه شده است؟ شما را بدا راست بگوئیدا! الان قاب من از کار 
خواهد ایستاد... مرگ من مرگ مہدی پگونید.. ٠‏ 

ب آه! قسم نخود!.. میگویم بد بختی این بزرگتر نمیشود!..بر اددم. 
ممول» ممول... 

ب چه شده است؟ ممول چه شده است؟... 

آدم کشته! پاسبان ژندان را کشته! هم شکمش دا پاره کرده! وهم 
سرش را بریده ! 

سوری بشنیدن این کلام فریادی زد وازهوش رفت. 

مت 


سا اس 


۳ 


لت 

یکماه طول کشید تا دختر بینوا از این مصیبت تاژه تسلیت یافت و3 
رفته رفته شون و نشاط‌های گذشته‌اش باز آمد: هادی خواسته بود که منول 
را درنظرسوری نجس و ات کند و موفق شده بود. بینوا دخترهر گاه 
فکر میکرد که نامزدش دست بخون کسی آ لوده است از ترس و نضرت 
میلر زید و احساس‌میکرد که اندك‌اندك مپر پا کیزه و آنشین ممول‌ازدلش 
بیرون خواھد رفت. ۱ 

چیزی بپایان تاہستان نمانده بود که هادی بار دیگر ولی در غیاب 
مہدی صحنه‌تی برهیاهو و رقت انگیز درخانه تشکیل داد و با ناله ھای 
دلغر اش و اشگ‌های سوزان خبرداد که ممول اعدام شده است. 

سوری ایندفعه نیز صبحه‌ئی زد و از هوش رفت. هادی دراین‌ حال 
اورا در آغوش کرنٹ ٤‏ سرش رایرسینه چساند و چون شانه خلوت بودو ۔ 
مہدی هنوز نیامدہ بود ہا استفاده از مدھوشی وبیخبری دختر بیچارہ ات 
ودھانش را بوسیدن گرفت؟ سیلەاش را به بہانه اینکه بہوشش آورد گشود 
و درحالی که بات بارچه شپوت شده بود به ہو سیدن و مگیەن بر داخت. 

شاید اگر مدهوش ينوا بزودی بپوش يامد مرد نایکار از ین‌حده 
نیز تجاوژ میکرد. اما سوری اندك اندك چشم گشود قدری با بپت‌وخیرت 
باطر افش نگریست» حقیقت را بیاد آوره و به گر یستن و لطمه زدن ہہ سر و 
صو رتش پر داخت. 

این بار سو گواری سوری مدت مدیدی بطول انجامید. دوماه تمام 
ژوزوشب میگ ست د بہیچ وسیلەتسلیت نمی یافت؛ از آن بس بتدر یج آرام 
شه و باز مہر با نی وملاطفت ودلجوئی هادی دروی مؤثر افتاد. 

در بایان اولین ماه بہار ۱۳۷۲۰ هسادی نخستین دفعه بس از چند 
ماه توانست لبغندی‌بر لبان سوری ہبیندوامہدواری کامل بپیشرفت مساعی‌خود 
بیدا کند. ۱ 

وای روز بعد حادثه‌ئی روی‌نمود که تا مغزاستخوان اورا لرژاند. . 

بامدادان هنگامیکه بامپدی از خیابان بطرف حرم هیر فت سر ك که 
جوانی بيست ساله شده بود نا گپان اژوی پرسید: 

- آقاجان , حقيقة راست اس ت که عموجانم اعدام شده است؟ 

وا عبت 
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شادی تکانی خورد و گفت؛ البته که راست است؟ چطور مگرۂة 

ت میشواستم مطلبی بشما بگویم. 

هادی که بزحمت اضطرایش دا پنہان مید اشت گفت: 

ے چه مطلب ؟ 

7 اگر عمو جانم اعدام نمتب و از ذندان بودن می آمد من ختما 
میمردم ! 

هادی سرایاً ل ژید و ۶" 

ب چرا؟ توچر | میمردی؟ 

مېد سر پز بر انداخت و چنانکه گفتی بر سش بدرش رانشنیده است 
ود نبال کلام خود را میگو بد گفت 

سه ہہمیں جه راستش را بگر یم از اعد ام آن بیعچارہ خو شحال شهدم 
زیا که خیال مینکٹم خوشبختی من باین وسیله تأمین شده باشد! 

. هادی باصدای بلند وخشم آلو د گفت : 

م چطوزمگر؟ نمی فہمم؟ سکو! چرا؟ 

مهدی جر آنی ود داد و گفت؛ آقاجان ۱ برایآنکه من دوسال تماغ 
است سوری زا دوست میدارم » برایش میمبرم وعذابی میکشم که| ندازه‌اش 
وا خد| میداند و س!.. دوست داشتن » دغ نزدن وناامید بودن!.. 

هادی بضعفی شدید دچارشده بود و نمیتوانست بزودی‌جلودهان سرش 
را بگیرد: اما عاقبت فشاری برخود وارد اور بین راہ دست بدرختی 
کرو ٤‏ ہی آنکه اعتناٹی به آ بتک گان و رو ند گان کند نہیبی به سرش زدو 
درحالیکه کف بردهان آورده بود گفت: 

ے خفەشو! احمق! و لدا لز نا! خفەشو! 

مپدی سراپا لرزید با بہت و حيرت در چشمان پدرش نکر یست؛ 
این دوچشم را مملواز خون و آتش دید و دداین میان اثری یافت که با 
صراحت ازدرون پدرش خبرمیداد, افکار و آرژوهای شوم اورا بازمیگفت 
و حکایت میکرد که گرفتاری ممول و | گر حقیقت داشته باشد اعداماو ہمیل 
وارادة این مرد و وسیله‌تی برای اجراء مقصود شوم اوبوده است! 

مپدی بك لحظه از وحشت سر بزیر انداخت , سرس نگاهی دیگر در 

شبات 


لڈٹ 
یشمان پدرش دوخت. أ بندذعه این دو نگاه ء دو آتش سوزان ء دو لہیب 
کینه و عداوت بودند که با یکدیگر مصادف شدند. پدر و سر هردو از 
۳ تر سید ند هر دو احساس کرد ند که بسک بگررا دشمن میدار ند؛هر 
يك بنظرش رسید دیگری کر 5 به خونخواری است که برای ربودن طعیه‌او 
چنگ و دندان کشوده است» و هر دو ار ذشی چون تشنج مھ ا ہر بشت 
خود اساس کرد ند 
فصل دو از دهم 

روژهای بعد پدر با پسر دداین خصوص بصراحٹ سخئی نگفٹ فقط 
گاه و بیگاه باو گوشزد کرد که دیوانه نباشدوعتاش را بہرزہ شاف 
عاقبت یکروز باو گفت: 

مہ پسرجان, باید بپرفیمت شده‌است و لوبافدا کاری وازجا ن گذشتن؛ 
این خبال را از دمافت بیرون کنی! خواستگاری از سوری ومقید کر دن‌این 
دختر مصیبت دیده به شوهر برد گترین نامو دی ھاست وسک بد نامی بدامن 
ما خواهد زد. که میداند؟ شایدا گرچنین کاری کنيم مردم بگویند ماهمه‌این 
بلاها را بر مول آوردەثئیم تا سوری را بعقدتو دو آودیم ٩‏ عضو یرم ۲ 
فشن دروغ است.! اگر مر د حقیقةهرد باشه خوب مبنواند این‌خیال‌ددوغین 
زا از سر خود رون کو امن مصلحت میدانم که تو سفے فی بتہر ان کنی»چند 
ماه آنجا ماني خانه وزندکی‌مان را مر تب کنی تا ما هم بيائيم دمن دد 
هران ہمحض ورود مکی از دختران تہران دا که زبباتر از او 0202 
بر ای نو خواهم گرفت. 

ولی پسرهادی آ قدرها مرد و توانا نبود که بتواند اندرژ پسر را 
بیذیرد » عشق و رفن سیت سوری که مادت دوسال دردل نهانداشته 
وبا ات واه محافظت کرده و رورش داده بود از دل براند و بامیل و 
رغبت بتہر ان مسافر ت کند. مدتی نزديك به‌دوماه درمقا بل اوامر بدومقازمت 
ورزید ولی عاقبت باجبار سرتسلیم و اطاعت فرودآورد و درحالیکه دلش 
مالامال ازغم و کینه بود راہ تہران دا پیش گرفت. 

بس ازرفتن اوهادی باسوری درخانه تنپاماند. خوشر فتاری وملالست 
ومہر با نی را | بجائی‌رسا نده بود که رفته‌رفنه در نشار سوری‌مانند نووی‌پا کیزه 

در سے 
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ES‏ ۰ گاه که‌دختر بیچاره ہزحمت غم خودرا از یادمیبرد ودردلدر 
بارڈ هادی داوری میکرد ناگزیر ازاعتراف بود که بہترازوی مردی در 
ړوی زمین وجود ندارد ومہربانی ومحبت از این بیشتر ازھیچ کس درحق 
هیچکس دیگر ممکن نیست. مرد افسونگر نقش خود را بامنتہای مہارت 
بازی میکرد وقدم بقدم بەمقصود نزدیکتر میشد . سوری هميشه با رضا و 
رغبت بوی‌اجاژه‌میداد که بوسه بردست و پیشانیش زند و گاه از این‌بوسه‌ها 
حرارتی احساس ميکر د که خود نمیخواست بداند چەمعنی دارد . 

پس اژیکچندهادی راهء‌دیگری برای رسیدن به‌مقصود بر گز ید.فکر 
کردەبودکەاگر احساسات‌جنسی دختر را تہییج کندزودتر به نتبجه خو اهد 
رسید . باخود گفته بود که‌اين دختر مدتي مدید در آغوش‌جوانی ز پباھمچون 
ممول بسر برده است و بی‌شبپه عاری ازغریزة جنسی وشپوت نیست‌,منتپا 
در نتیجة مصائب‌وسختی ها این احساسات دروی بخواب دفته‌است؟ انك | گر 
او بتواند موفق به دار کردن‌این‌عواطف شودبہترین وسیله را برای دام 
کردن سوری بدست خواهد آورد . پس لحن صحبت‌های خودرا تغییر داد. 
گاه وبیگاه‌ازروابط جنسی زن ومرد سغن میگفت . این سغنان دا بتدریج 
بیشتر و ہی پر ده تر میساخت بطوریکه پس ازیکچند سوری بی آ نکه به خجلت 
دچارشود یاہدش آید گوش بای ن گفته‌هافر امیداد وهمچنا نکه‌هادی امیدو ار 
بود احساسات خفته‌گی دردلش بیدارمیشد . از آن‌س‌هادی به تصاو بر بر‌هنه 
متو سل‌شدو بی‌شرما نەتر بن نمو نه‌هارا اذاینقبیل تصاویر کەغالہاسوغاتھائی 
است که فاسدترین وهرژه‌ترین‌جوانان فر نگ‌رفتهةٌ ماروی چشم میگذارنه 
و به‌میلکت بدبختمان‌میآور ند باشرح ووصفی دافر یب بچشم سوری‌میگشاند 
وهر دقعه #یگفت: 

ت کنن های دیگری هم‌هست که بتو نشان نخو اهم داد؛ خوپ نیست! 
اوقاتت تلخ خواهدشد: نه اصلاخوب نیست :.. 

این‌منع تحر یك آمیزچون زياد تکرارشد شوق و رغبتی دردل‌سوری 
بوجود آورد ؛ بطوریکه‌دختر زیبا اشتیاقی بی‌پایان بدیدن ان تصاویر پیدا 
کرد . هادی مجموعەئی را که چندیقبل برای چینن موقع تہیه کرده بود 
مخفیانە در دسترس دختر قرار دارد . يك‌روژ سوری درغیاب هادی | نرا 


۳ - 


لذت 

برداشت و به‌تماشا مشغول شد. ابن مجموعه‌حاوی صدعکس بود که روا بط 
و آمیزشپای جنسین‌دوھرد را بصورتھای بی نہایت باز شت نمایان‌ساختن 
همه جز یات نشان میداد . 

سوری نخست باشرموخجلت ورفته دفته باذوق و لذت این تصاو بر عر پان 
ورقبت انگیر را تماشا کرد » چون ببایان وسید. باردیگی شماشارابادقت 
بیشتری از سر گر فت وخودرا دستخوش احساسات‌شکفتی پافت ای 
دوساعت آرام ازاوسلب کرده‌بود . 

همان‌شب‌هادی پس‌ازساعنی صحبت و .گفتن کلمات رغبت انگیز دسف 
سوری را ہر ای ہو سید ن گر فتواما بزودی رھایش نکرد بلکه آهسته آهسته 
دستش را از نيجه او به بازوی عر یانش رساند و بنوازش دادن وفتردن آن 
پرداخت.دختر ذیبا مثل این بود که غافل است ونمیفہمد وس اژچنددفیقه ` 
که‌متوچه شدباحر کنی خفیف که رنجش وید آمدن در آن احساس نمیشد 
باژو یش راازدست او بیردن کشید . 

بدین ترتیب یکی دوماه بعد » يك‌روز .هنگامیکه‌هادی طمن‌صحبتي ` 
2 "صمیمانه نا گهان گر یه کنان خودرا بدامن‌سوری انداخت و آشکارا باو گفت: 
«ترا دوست میدارم و برایت‌میمیرم»دختر پیلوا چندان تعجب‌نکرد. فقطازجا 
برخاست وبی آنکه کلمه ۴ی برزبان آودد باطان‌خود رفت ؛دردا ازپشت 
قفل کرد وبالباس درستر افتاد . : 

مدت سه ساعت بیدار بود وفکر میکرد . چنددفعه‌دودان ز ند گیش‌را 
از آغاز تابدان شب‌در نظرمجسم کرد. عاقبت هنگامی که نردیك بودخوایش 
دررباید باصراحت سيار اعثر اف کرد که‌هادی رادوست نمیدارد وجراحتی 
که دردلش دهان گشوده والتیام نیافته مانده است بوی اجاژه نمیدهد که 
کسی رادوست بدارد . 

روز بعد هادی باو پیشنپادز ناشوئی کرد . سوری نگاهی درچشمان‌او 
افکند وساکت ماند ۔ ۱ 

هادی معنی این نگاه دا خوب‌فم‌.ید. مثل این‌بود که چشمان سوری 
زبان دارد ودرجواب اومیگو ید 

- ترا دوست ندارم ولی بحکم حقشناسی حاضرم همسرت شوم ! 

هید 
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فأدی دست اورا گرفت ا نرا بی اندازہ سرد یافت و لبسو زانشرا 

زڑوی آن نپاد . ۱ 
فصل‌سی دهم 

مہدی بر خلاف تصور ومیل‌بدرش, درتهر ان‌عشق سوری رافر آموش 
نکرد . مدت چند ماه‌دراین‌شهر سرشار اززساتی وشهوت سر برد. برای‌او 
باپول فراوانی که پدرش در اختیارش گذاشته و انومیبل شیکی که بوی 
بخشیده وبارفقائیکە پدرش مشفیانه بآنہانوشتہ بود که کاملا سر گرمش 
سازند همه گو نه وسائل‌عیش وطرب‌ف راهم بود اما اواز همه‌این‌خوشگذرانی 
ها ومستی‌ها نتیجەئیجز افر ايش عشق وغیظش بدست نمیاورد ؛ عشق نسبت 
بسوری که زیباتر ودلپذیرتر ازاو بین‌همه‌دختران و زنان نپران نمیدید ‏ 
فیظ و فضب نسبت بپدرش که نارواتر از امتناع اوظلم وستمی در جہان 
تصور کرد :۰ : 

عاقیت تصمیمی قاط ع گر فت ۱ باخود گفت مشهد بازخو اهم شت‌و درم 
وا تسود خواهم کرد کەخہال بیپوده ام را بدور افکندەام امادرشفا تجلب »پر 
و محہت سور ری خواهم کوشہد وعشقمر |اشك دیزان باواغتر اف خواهم کرد. 
هن‌جوانی‌هستم که‌همهز ان ودختر ان به‌خو بی وزہائیم میستایند. دلیل نداره 
که سوری عشق مرا نیذیود ! بنج شش سال بزرگتر ازمن است ؟ باشد. 
ژبادی و کش سن ما نع دوست داشتن مشود . 

با این تصمیم مپیای حر کت ہخر اسان شد . اتومبیاش زا که |ندك 
تقصی بیدا کر ده بود بر ای تعمیر داد وقر ار شد که 7 فته بعد اتومو لرا 
را تعمیر شدهو آماده بازدهند . 

اما هنوژ یش از دورول اذاین هفته نگذشته بود که اوضاع ثهران 
نا گپان منقلب شف . سوم شپر یور ۱۳۲۰ دررسید وپس از آن هر روزو 
هر ساعت خبری تازه و واقعهئی تازه‌تر اضطر اب بیشتری در شهر ودرهمه 
شى تو دکود ۰ 

مہدی درروزهای نخست خواست ازرفتن بااتومہیل خود چشم‌پوشد 
وبا اتومبیلھای مسافری بخر اسان روداما نتوانست وسیله ئی بدست آ ورد 
و چون يك هفته سررسید پیش از آنکه او بگاراژ مراجعه کند اتوەبیلش 


- ات 


لٹ 

مل صد :اا تومو بیل‌دیگر مصادزه شد و بما ندن تر ان فورش کرد 

این حوداث در خراسان و در مادی نیز بی اثر نبود ۰ بهم ریختکی 
اوضاع درراه نیز چند ان نگرانی بوجود آورد که نتوانست نقش‌ماهر انه اش را 
که تا چند روز قبل به نیتجه عالی و مسرت بخش رسیده پود دنبال کندو 
مقدمات مزاوجت باسوری راثر اهم آورد . 

روژها وماهپا پیا بی باحوادث رنگار نگ آن آعد ند و گذشتند,وط 
حکومت کشوو د گر گون شد. مر دم از سیاری قبود و نگرا نی‌هارها تي بافتند 
ودرعین حال از يك‌سلسله خوشي‌ها و آسود گی‌ها بی نصیب‌شدند . 

زندگی برای همه کس‌صودت دیگری بخود گرفت . امیه به آ ینده کم 
وکمترشد. سم گر فتاری در نجه بتک دلپارا لرزاند 4 مقدمات آن‌باورود 
سپاهیان ہی پر واو بیداد گر وہگا ٭ بخا ك کشووفر اهم آمده‌بود. کمیابی حوائج 
و ضروریات زندگی و بالارەتنھا آغازبافت .مہدان جدہدی بر ای فعا لیت 
پیش بای‌طبقه ئی که‌هادی نیز از افر اد آن بود بازشد , متمو لی‌مانند اودر 
چنان موقم اگر سست میگرفت ودیر میجنبید همه ٹر وتش را از کف میداد 
ور کناعظم‌سمادتی که بر ایآ ینده‌اش‌طر جر یزی کرده بود درهم‌فیشکست» 
پس‌موقتاً با امید و اطمینان کامل؛ عشقش‌دا وقصد ز ناشوئیش باسوری را 
کٹار نہاد و با شون وفعالیت سیار بکار برداخت ؛ دوسه‌ماه پس‌آژرفتن شاه 
از کشور وتغیر اوضاع, هنگامی که آراشی نسبی بوچود آمده بودسوری 
صر بسا مو افقتش را بمژاوجت با اواظهارداشته بود. هادی دیگر نگرانی 
و تشویشی از این‌داه نداشت؛ فقط میت سید که پسرش ہمشہد آید وك چند 
موی دماغش‌او شودباین‌جهة ببهانة اغتشاش اوضاع وخطر ناك بودن راه‌ها 
بسہدی تلگراف کرد که‌در تہر ان ہما زد وضینا درمعاملات سود بخش تجارتی 
از آنجا باو ی كمك کند .ونیز برای آنکه دلخوشی واطمینانی بوی بخشد 
این جمله را ہابان صورت تلگراف افزود : «با امیدواری بانجام یافتن 
مقصودتو درمشېد > 

این‌جمله همچنا تکه‌هادیحساب کرده بوداثر بز ر گی درمہدی بخشید. 
جوان ساده‌لوح بنداشت که اندیشه های گذشته‌اش‌وهم‌وخیالی بیش نبودی 
پدرش نظری به‌سوری نداشته بر عکس درغیاب او کوشیده است مطلب را 


۳۹۰ 
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ج e‏ 0 7 
بجوس وی رساند و ددابن راه توفیقی بدست اورده است ۰ بعلاوہ غير 
اوضاع کشور و نگر انی‌هاو گر فتاری‌های‌مر دم بیمی دا که‌پدرش از بد گوئی 
مردمدر این خصوص داشته زائل کرده است. 

در این امیددر تپر ان‌ماند و سال هرارو سیصد و بيست دا در این 
شہر سر برد ۰ 

در اغاز فرودین سال بعدتصمیم کسرفت بمشهد رود ولی همانروز 
7 7 5 ۳ سی 
تلگرافی از بدرش رسي که موقتا بتہران خواهد امد . 

دوهفته بعد هادی تنہا بەتہران امه ويك ماه وچند روز نزدسرش 
ماند. در ان مدت ین | ندو جز جند کله صحبت از سوری 3 مپدی 
جرآت نورزید و موقم را نیز مناسب نیافت تا از عشق خود وامیدواری 
ہر د گی که پددرش بوی‌داده بود سخن گوید وهادی یز تامیتوانست ازورود 
دراینگو به صحبت هادوری میچست . 

اوائل ازدسپشت ماه‌هادی سرش را سماندن ددنهر ان راضی کر دو 
و ف بعشید باز کشت ۰ ۱ 

تا ستان بایان یافت وخزژ ان نیز درشرف گذشتی بود که باردیگر طاقت 
مہدی پپاپان رسید . تیم قطعی گر فت که بمشهدروانه شود ونامقصودش 
راپ نیاوردہ است باز نگردد : ۱ 

پیچاره نمیدانسٹ کەدوروز پیش از آن تاریخ سوری به‌هقد پدرش 


ور آمده است‌وقر ارقطمی گذاشته | ند که شب مہ ۲۲ آ با نماه‌عر وسی کننده ۱ 
صل چهار هم 


مدئی بود كهدستەدسته ز ندا نیان‌در تمجه عفومقصر بن سیاسی ازژ ندان 
فصر بیردن میر فتند و دهلیزهاو سلول‌ها یکی سس ازدیگری خالی برقم 
دیگر محبوسین که رفقاشان را از رنج وتیره‌روزی رسته و از قفس زندان 
جسته میدیدند بانگاه حسرت بار دنبال آنان مینگر پستندو آزادی خود دا 
نیز دردل آرژومیکرد ند. 

در این میان » در یکی از قسمتپای عمومی ز ندان.جوانی افسرده و 
ژنده پوش بود که پیوسته‌چشم بدر ز ندان و گوش بدهان‌اینو آن‌داشت‌تا کی 


0 


لذت 
فرشت نجات از در در آید و فرمان آزادیش دا اعلام کن کند . سالہا بو د که 
این جوان در ز ندان سر میبرد . سال گذشتہ برای آنکە در تنہائی بس 
نبرد وبین دیگر زندانیان از رنج و غمش تاحدی تسلی یا بد خواهش کردہ 
بود بز ندان عمومی منتقل شود و چون جوان ہی آزار ومحجوبی‌بود با این 
در خواستش موافقت شده بود . 
اما هنگامیکه اوضاع دگرگون شد ومقصرین سیاسی رهامی‌یافتند 
صدای این جو ان بگوش کسی نر سید ؛ نامش در هیچ فهر ست نبود؛اهیچکس 
برای آذاد کردنش اقدام نمبکرد .گرفتاریش و ماندنش در زندان بحکم 
هیچ محکمه صو رت نگر فته بود . جزو فراموش شد گان بشسار میرفت . 
ز ندا نبان گناهکار که عفوشامل حالشان نشده‌بود بااطمینان کامل به بیگناهی 
او میگفتند : 
سمگر تردراین مملکت کسی را نداری که بیادت باشد و برای نجاتت 
اقدام کن 
جوان بیئوا فقط میگفت: نمید نم 
آنگاه سر بزیرمیانداخت وز جح میدید ند که‌قطر Sle‏ ی از گوشة 
چشمش بر گو نەمیغلطد. 
يك روز یکی از ژ ندانیان که وی نر ہن ولاتکلیف بود نسامەئی 
بدادستان نوشت . 00 جوان نیز ازاو سر مشق گرفتو ضمن نامة میا 
مؤثری خطاب بدادستان بیگناهی خودر اشر ح‌داد و تقاضای‌تعیین تکلیف کرد. 
بس از چند روزچند تن بز ندان عدندو تحفیقی بعمل آورد ند. تیمساعت 
بعددرز ندان ۳ بروی او گشود ندو گفتند: 
| زادهستی» هر جامیخو اهی برو . 
و چون‌او یرون رفت در دفترز ندان جلو شمارهو ناماو نشانه ازدای 
اشتندو متصدی‌دفتر از رفیقش پر سید : 
تام اش ای مول برا 
_ آری ممول. 


ا گذ 


ممول پیاده وشتا بان بطرف شہر آمد .چون وارد شد شب دررسیدہ 
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لزت 
بود ومردعپیادہ و سواره بابن سری EE‏ میشتافنند . جوان ژنده پوش 
e 23 ۰‏ ی 7 

باعزم جزم راه خانه ودرا پیش گرفت ونیمساعت بعد بآ نجا رسید . بالای 
درخا نه‌اش چراغی بر نورودرروشنائی ان روی‌دربلا کی درشت‌دید و اسم 
ناشناسی را ړوی ان خواند. به‌اطر اف نگر بست بدرد کانی کهدد آن نردیکی 
بود رفت و ازصاحبد کان بر سید: 

این اقا که دراین‌خا نڈرو بر نشسته‌است‌چندوقتاست ہا یبنجا آمده» 

سسه‌چهارماه ۳ 

چندین پر سش دیگر |ازصاحب دکان کرد دجون نتیجه نگر ذت ونشانی 
ازدوز گار گذشته بدست نیاورد » مبہوت وسر گردان در شہر براه افتاد. 
بخیا لش رسید که به خیابانی که برادرش در آن منزل دارد رود و از آ نجا 
نشا نه تی بدست آورد .بزحمت وپس ازچند نوبت گم کردن راه با تجا رسید. 
اوضاعمحل کاملا دگرگون شده بود؛ممول نتوانست خانه برادزش رابیاید. 
از اینء آن چیزهائی بر سید و نشا نی هامی گرفت ۱ هیچکس پاسخ درستی 
ناو نگفت ۰ بیاد آوردکه مشهدی کر یم قال در آن‌حدود دکان‌داشته است . 
جو بای اوشدہ چند نفر اظہارہی خبری کر د ندتا آ نکه» ردعلافی بك د کان مشر وب 
فروشی دا بوی:.ان‌داد و گفت: 

بر یکسالو نیم پیش‌مشهدی کر یم در این مفازہ سقطفروشی‌میکرد 
خد| رحمتش کند ٤‏ مر حو م‌شد. 

ممول سر بز یر انداخت و بی مقصد و بی‌اراده بر اه‌افناد. 

یکساعت بعد دا ست که بمناسیتحکوهت نظامی همه‌ثب دا نمبتواند در 
کوچه وختابان بماند؛ بمسجدی پناه برد و شب دادر آن ہروزرسائد. 

صیح باز قدم در راه نہاد ۰ احساس گر سنگ مفرط کر د.درجییش دو 
دانه پنجاه دیناری داشت . خواست انی تیه کند. بزودی‌دریافت که تہیة 
نان برایش محال‌است؛ نان نبود ایکی‌دو دکان یافت که جلو هر بك صدها 
تفر صف سته بود ند. بفکر افتاد یوق خر د و رافرو نشاند. 
پولش‌دا برای خریدن هرچیزداد .تحقیر و تمسخرش کرد ند ۔عاقبت درحالی 
کها ز گر سنگی بحان آمده دود چندداه خرمابايك ریالش خر بد بعوددن 
۲ ن‌مشغولشد و آوار گی درخیا با نها رااژ سر گرفت. 


سپا ات 


للت 

رفتەرفته ما نند کسی کەچشمش بتاریکی یا بنورمفرط شتا شو دمتوجه 
سایه روشن شہر شد و مناظر رنگارنگ و متضادآنرا نگریستن گرفت . 
اختلاف فاحش بین افر اد و طقانمعتلف راسشت‌تر و نمابانتر اژهميشه دید؛ 
بايك نگاه‌درا تومبیلی بىا ندازەز باو محلل که سر عت‌میر فت‌زن‌وم‌ر دی آد استه 
و درخشان را دست‌در آغوش‌هم مییافت و بايك تگاه دیکر د رگوشۂُخیا بان 
مر دی‌لاغر وژردچپره دامیدید که بر ژمین افتاده‌است,حر کتی ندارد.چشما نش 
بسته شده ودهانش نیم باز است مردم‌پی‌اعتناء از کنارش می‌گذرند » یکی 
می گو ید :مرده‌است» ودنبال کارخودمیرود» دیگریمیگو ید «خوددابمردن 
زده»> واو نیز بکدم نمیایستد ودورمشود. 

آنروژوروز بعددر تقاط مختلف شیر صدهاصحنه متضاد از این‌قبیل دید. 
هنگام عصر روز دوم بخیابان ناصرخسرو رسید و از آ نجا راه لاله‌زار را 
پیش گر فت و به خیابان اسلامپول رفت .نغروب آفتاب نزديك بود. مردم را 
دید که خوش وخندان‌رفت و آمد میکنند.مغازه‌ها و باژازها رامملو ازجمعیت 
یافت کنار مش‌دکانها پاسست‌میکرد تا ازمعاملات و خربد فروش‌هائی که 
مشود | گاه ردد؛خانمی مغرودو پر ناز دُواسکناس دہ تومانی نو میدادو 
يك مر غ کشته‌میخر بد «دیگری چندقطعه اسکناس در بپای چنددا نه پر قال 
مییرداخت. کافه‌هاومپما نخانەھامملو از جمعیت بود.شهری بود پر از ر وت‌وعشرت 
ولذت؛ آ نجاهیچ‌چی ز که‌حکایت ازسختی وتبره‌روزی کندو جود نداشت.«بول» 
و«زن» دوتابلوی نورانی و درخشان بودند که‌بر پیشانی این خیابان نصب 
شده بود ند. جماعتیر نگار نگ از بیگا نگان با گروهی‌فار غو ببخیال از خودیها 
در هم می غلطید ند و باهم میجو شید ند ؛ سر بازان اجانب مست و يباك و 
گستاخ »نان ودختر انرا میر دود ند؛ یك مر حل د یگر اصلاح نسل! 

جوان بینوا که درهر قدمآھی می کشید خیابان اسلامبول دا بپایان 
رساندو بەخیا بان‌فردوسی پیچید. کنار طارمیپای‌سفارت تر کیه ومحل‌سابق 
سفارت آلمان پائین‌رفت . چندقدم پائین‌تر از کوچة ہر لنز نی رادید کەروی 
زمین افتاده است‌و یك عدہ زن ومردییر امو نش جمم آمده| ند ؛ نز ديك‌رفت. 
مردی را دید که کنار آن ژن نشسته » سرش دا از زمین برداشته است و 
بچهره اش‌مینگرد. بزودی آن شخص سرژن فلکزده‌را ہر زمین نپاد وباصدائی 
حزن آ لود گفت:مر ذه‌است! 


م6 9ات 


لزت 

ممول بساد گی ازیکی اژحاضر ین پر سید . 

اقا" ازچه مرده‌است ؟ 

مرد باحیرت باو نگر ستو گفت : عم ءمگرنو از پشت کوه آمدەئی؟ 
از گرسنگی ؛ ا زگرسنگی! 

ممول‌سر تکان داد ودورشد.مردی که‌این کلام را گفته بود دنبال او 
نگر ستو بهدیگری گفت: ۱ 

- بیچاره»خودش‌هم گر سنه است! بنظرماز گر سنگید بو انه شده‌است؟.. 
رنگ‌صورتش دادیدی : گمان میکنم نتواند این خیابان را تا آخر برود... 

اما ممول آن خیابان دا تا به آخر رفت خیابان سپەرا نیز پیمود » خود 

را به خیان‌شیخ‌هادی رساند .شایدبی‌اراده به آ نجا آمده‌بود .جلوخانهٌقدییش 
ری قدری | نجا ایستاد, بزودی سر گیجەئی احساس کرد بزحمت بکناد 
بیاده رو دفت» بر ذمین نشست» احساس کرد که چشمانش سته‌میشود . فهمید 
که تعاد لش را از دست داده است؛ بر زمین افتاده و ڈنگ ی تن 

پس‌از مدتی دیده گشود .عده‌تی را پیرامون خود دید. دریافت که 
مر«ی‌سرش را برژانو گرفته استو دیگری چیزی گرم همچون‌شیرردردها نش 
میریزد . رفته رفته نیروئی در خود یافت ومغزش دوشن شد . دانست کەاز 
گرسنگی از با درافتاده است واتفاقا چند مرد خير خواه بموقع بدادش 
رسیده‌اند . شرموخجلتی اورافراگرفت .باصدای ضعیفی گفت: 

۔ آقایان ء بعد | من گدا نیستم. سالها درز ندان بودم ,دوروز است‌بیرون 

آمدەام و نمیدا نم کس و کارم چه‌شده [ ند . 

در اینموقع مر دی تا بان رو در روی او نشست “ يك لحظه در 
چپره‌اش نگر بست؛سیس باصدای آشفته گفت: 

-ممول ممول! 

جوان لرزید. به شخصی که نامش رابرزبان آورد بود بدقت‌نگر یست» 
ناگہان ازجا جست وگفت: رجب آرجب 1 

دو مرد بکدیگر را در آفوش گر فتند و هردو وت برداختند . 
سپس ر جب رو بجمعیت کر د و گفت: 

شما را بخدا بروید این‌جوان مردآبرومندی است .از حضور شیا 
خجالت میکشد ۔ہروید.من بمنزل خواهمش رساند, 


س٦ج‏ ے 


لذت 

دست زیر بازوی ممول | نداخت, بلندش کرد و بر اه‌افتادند. 

ممول گفت :رجب کجا برویم سمش سوری؟ 

رجب خندید و گفت : نه عزیزم .اما خاطرت آسوده باشد . سوری 
خانم پیش پرادرت است . آقای هادی‌خان توبه کرد؛ بہترین مردهای دنا 
شب سوری را از غم و اندوه نجات داد » بخر اسانش برد چند ماه‌پیش‌در 
تهر آن بود »من دیدمش ءحال‌سوریرا پر سیدم . گفت بسیارخوب است‌وآمیدو 
انتظاری جر نجات ممول ندارد. 

ممول که بشنیدن نام برادر سراپا لرزیده و احساس شثامتی در دل 
کرده بودچون توضیحان رجب را شنید ویس از آن در راه و درخان‌رجب 
وقایع گذشته را بتفصیل دانست خواه ناخواه مسرتی بدل راه‌داد وشب‌داتا 
بامداد راحت خفت. 

دو روز بعد با اندك پولی که‌مکنت موجود رجب بشمادمیرفت‌ومرد 
مہر بان با نہایت بلند همتی بوی داده بود در یك اتومبیل با رکش نشست 
و عازم خراسان شد تا آنجا برادر نیکو کار و نامزد وفادارش دا باژیایده 
به آ نان مسرت بخشد وخود در آغوش خوشبعتی جای گیرد. 

رجب بوی قول داده بود که خود نیز دوروز بعد یعنی پس از لهي پول 
با ذن و بچه‌اش بو سیل اتو بوس بطر ف خراسان حر کت کند وباو وهادی 
پیو ندو ۰ 

4 ۾ |*. 
فصل شانزدهم ۱ 

در خانه با شکوه هادی که در خیابان پہلوی مشهد درباغ بز د کی 
واقع بود مجلس جشن باشکوهی برپا بود. 

از آغاز شب اعیان و اشراف شہر با اتوموبیل وارد باغ شده جلو 
درعمارت ازاتومپیل پیاده شده و بدرون رفته بودند تا درجشنعروسی‌هادی 
۳ سوری شر کت جو ند ۳ 

صدای طولب انگیڑ موزيك از درون عمازت بگوش میرسید. صاعتی 
بود که دیگر مہمان تازەئی نیامده بود. مدتی از شب گذشته بود و هيه 
مپمانان حضور بافته بودند. 

نیساعت بعد صدای موزيك پس از اندکی سکوت پیشتر و مسرت 
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لذت 
انگیز تر شد دراین موقع بر هنه خوشحالانی که در کوچه و خیابان استاده 
نود ند و گوش بصد ای موسیقی وچشم به روشنائی چر اغہا داشتنداتومبیلی 
غبار الود دید ند که سرعت رسد جلو در بز رگ توقف گرد » جوانی 
با لباس سفر از آن یرون جست ویدرون رفت. 
ن که ۳ بودندگفتند : چه یامژه! سر داماد هم آمد؛ 
اشتباه نکر ده بود ند. این مېدی بود که‌درهمان موقع‌مسافرت‌یکسر هاش 


حند 


را از تہران بمشہد بایان رسانده ووارد شده بود. 

مہدی بی آنکه دلیل ایستادن آنهمه اتوموبیل را جلو خانهٌ پدرش 
نداند و یا سوء ظنی بخاطر راه دهد پک بتالار بز رگ پذیراگی رفت 
و ناگهان اذفرط حیرت برجای خشك شد. 

در صدر تالار پدرش را دید فراك پوشیده و آراسته » بین ده‌ها 
مرد وژن زببا و محلل که هورا میکشند و کف میز نند ‏ باژو در ساژوی 
سوری !.. و سوری را دید درلباس بره کننده عروسی»بکدست دردست 
هادی انداخته, ودردست دیگرش یك دسته گل سفید , لبیعندی سعادت آمیز 
بر چپر ه ۱ 

هنوز کسی دراین محفل پرهمپمه که مالامال از صدای موزبك و کف 
زدن وهلپله بود متوجه این نورسیده نشده بود. 

جوان دلباخته نتوانست بیش اذيك نگاه مرتب باین ساط اندازد. 
احساس کرد که الار باهمه حاضر ان گرد سرش ميجر خد ودنیا با هر چه‌در 
آن است برسرش خراب میشود. 

چای ابستادن»فکر کردن» تدبر وتعقل نبود. دستش که سخت‌میلر ز ید 
اگہان محکم شد به پشت کسمرش رفت وباز گشت. و بزودی »پیش از 
آنکه کسی‌متو جه‌شود» صدائی هو لناك برهمه هیاهو و همپمةٌ تالاد فزونی 
بافتء بر قی درخشید درصدر تالار داماد چر خی خورد » سخت بر زمین‌افناد 
وخون فواره مانند ازسینه‌اش جستن کرد. 

مپدی که خوب نشا نه گرفته و درست زده بود فریادی جنون آمیز 
کشید وپا بفرار نهاد. 

عده‌تی ازدوطرف دنبا لش دویدند. در پایان راهروئی چون دید که 
جماعتی دنبالش میکنند وعدة دیگر از رو دررویش ازپله بالا میایندلو له 

سب( اسب 


لٹ 

طہانچەئی را که هنوژ بدست داشت بدهان خود فرو کرد. یکبار دیگرصدائی 
مولناك در فضا پیچید ومہدی بیجر کت بر زمین تقش بست. 

این صداها در خارچعمارت نیزھمہمەئی بین مردم افکندو اضطر ابی 
بوجود آورد. ازمیان تماشاجیان مردی که نازه نشانه خانه هادی‌خان را 
از دیگران پرسیده بود سرون چست و بطرف عمارت دوید اما دررا بسته 
و رفتو آمدراممنوع یانت. دو دقیقه ,س از انتشار صدای تیرها مأمودین 
شمر بای دستور داده بود کەدر بز رگ باغ و عمارت سته شود. آن مرد 
نگامی باطراف عمارت وباغ افکند » به يشت دیوار باغ پیچید وچند قدم 
دور شد. بچایکی از دیوار کوتاهی بالا رفت و بطرف دیگر چست. دوان 
دوان خود دا از ميان درختان به عمارت که و سط با غ‌واقع بود رساند در 
کوچکی راد رگوشة تاریکی گشاده دید و بدرون‌رفت . ازچند دهلیز خلوت 
و تاريك گذشت. از پله بالا رفتءپشم بپشت پنجره چسباند. رودررویش يك 
قسمت دنگ از عمارت دا دید که روشن است و عدهئي سر اسیمه درآن رفت 
وآمد میکنند,از بشت بنعره دور شد و سوي دیگر رفت . راهروئی را 
ببایان رساند و به راهرو دیگر ی4 دد پایان آن بك خط روشنٹائی روئ 
دیوار سمت‌راست افتادة دید ودااست که اطاقی دز سمت چپ هسث که چراغ 
ذو آن میسوزد ونور ازشکاف دران به ببردن نافته‌است. 

آهسته آهسته پیش رقتو چون پدوقدمی آن دفر وسید صدای نالەٹی 
شنبدق بلر زەدر امد . 

این صدا از زنی بود که بنداشتی مناجان میکند . بك قدم تہ 
فد و کوش بدو چسباند .ميان دولنگة در اند کی باز بود و صدای ذن از 
آ جا آ شکار اشنیده‌ميشد. 

مرد که باوجو دسر مای‌هوا کت بتن نداشت وببر آهن وشلواری‌مندرش 
و باره پوشيده بود گوش‌فر اداد.ژن‌ناله کنان‌میگفت: 

سخداو ندا! تو نعواستی که من‌خلاف آرزوو عشق و احساسم همسر 
این مرد شوم . خدایاء عېد شکنی مرا ببغشای وروح محبوبم دا غرق در 
شادما نی کن . خداو ندا از گناه‌من و گناه اودر گذر؛ از اینکه‌مرا از پیسان 
شکنی نجات دادی شکر ترامیگویم وای ایکاش که این ګلو له بجای آنکه 


ھادیر| بکشد بقلب من خودده بود و حبات مرابیابان میر سا یٹ آنوقت 
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لڈٹ 

وذممول می رام ؛ لابدتا کنون تو اوراکه اینہمه در زندگیش زجر کشیدہ 
بود بخشودەئی !بس‌من دربپشت تو پیدایش میکردم؛ ای‌خدا...» 

زن ساکت ماند و بیصدا بگریستن پرداخت .مردژندہپوش کەمیلرزید 
ودندانہایش بہم میخورد اندك|ندك نزدیکتر آمده‌بود » از میان دولنگۂ 
در بدرون اطاق مینگریست وریزش‌قطرات اشك را برچهر ة آراستةسوری 
میدید . عروس زیبا پس از کشته‌شدن داماد به‌خواهش مہمانانو پاسبانان 
که سررسیدہ بود ند با لباس‌عروسی یك اطان دورافتاده که اطاق قد بمش 
در همان عمارت بود پناه‌برده ء پوشش حریر و نیم تاج از سر وگل از 
دست بدور افکنده ,روی تختخواہش نشسته ودرر از همه کس باخدا خلوت 
کز ده بود . 

رفته رفته خواب بر اوغلبه کر دیا هوش از کف داد. اندك اندك‌دیده 
فروست. روی تخت افتاد و پیر کت ماند. 

هید ژنده پوش جرأنی بخود داد آهسته در را کگشوده وارد اطان 
شد با نوك پا تا کنار تختضو اب‌رفت بای تخت نشست, سر«سوری» ناژ نین 
دا برداشت و برژانویش نپاد. دیده بجپرة او دوخت وقطر ات‌اشکش‌بی 
اراده بر گو نه‌های عر فش رات 

شا یت این مَعنة ضا کٹ وآرام یش اآژدوساغت دوأغ یافت. سوریدل 
خواب لبخلد میزد و شاید خواب‌خوشی میدہدیومرد ژنده‌پوش چشم اژاوبر 
فمیگر فت و آرام آرام اشا بر چہر هاش میافشاند. 

مگر یکی ا این قطرات, سوز نده‌تر از دیگران بود که در خفتة 
ژیبا اش بخشید! نا گپان سوری لرزید و دیده کشود؛ نگاهش چند ثانیه‌بر 
چہرۂ جوان ژنده پوش خیره ماند و آثار حيرت وترس در آن نمودازشد. 

جوان لب کشود و آهسته گفت ؛ 

ے سور دی سس منم ممول توهستم! 

سوری که هنوز کاملا بیدار نشده بود دیده فروسٹ . خواست اذ 
این پپلوبه پپلوی دیگر غلطد ؛ اما پایش ازتعت خواب بزمین‌رسیدو باز 
دیده باز کرد. 

این بار دانست که بیدازشده است. چون ژنده یوش را دید باوحشت 
بر خاست » چند قدم بقپقر | رفت و فریاد کو چکی از دل ر کِقیل 

ات 


لذت 

شمول یز بر خاست» هما نجا که بود ایستاد وتکرار کرد؛ 

سوری نترس. منم ۽ ممول نو هستم! 

سوری درحالیکه از فرط وحشت نردیك بود دیوانه شود دست‌پیش 
دهان گرفت و گفت: 

ممول!... تو ممول؟... مگر هادی هر چه میگفت دروغ ہود؟ مگر 
ممول نمرده است :... مگر اعدام نشده استہ... من ببدارم پا ھنوز خواب 
میبینم ؟ 

جوان بشٹیدن این کاماٹ فوراً همه حقایق را دانست اشت ریران‌دو 
دست بطرف سوری پیش بردو گفت: 

ہے ه»سوری. تو پیداریو حقیقت را میہینی؟ هرچه شلیدہئی‌دروغ بودہ 
اس دام وفر یب بوده است! من ممول توا چنه روزقبل اژزندان نچان 
باقه وچند ساهت پیش از تپر ان وارد شده‌ام. ۱ 3 

سوری چند تایه دیگر مترددما ند وچپره وسرایای ممو لرا نگ بست 
آنگاه هر دو با پک حر کت re‏ نز ديت شدنهه و یکدی دا در آفوش 
کشید ند :۰ 

طو لی نکشید که سیم سعری وزید و گرد ظلمت را از آسمان‌سترذ, 

دو دلباخته چون بلجره را روشن دیدن دست دز گردن‌هم اذ اطاق 
بیرون رفتند؛ راهر‌وها وبله‌ها را بیمودند و از در کوچك عمارټ که چنك 
ساعت قبل ممول از آن وارد شده بود بباغ رفتندتا دسالعکایاتدلغر اش 
گذشته را با هم باز گویند. 

عمارن را سکوت‌مطلق فر | گر فته بود چنا نک ەگفتی جنبنده ئی در آن 
وجود ندارد. 

ETE 

يك ساعت بعد جلو دو اطان کوچك که در سمت دیگر باغ ترديك 
در بز رگ قرار داشت و ظاھراً منزل دربان بود دو پاسبان نمایان‌شدند. 
این دو همه شب جنازه‌های دومقتول را که دریکی از دواطاق بودباتوقف 
دراطاق دیگر نگپبا نی کر ده بودند و اکنون بیردن می آمد ند تا با تتفس 
هوای آزاد از لغستگی وارهند. 

یکی ازدو پاسبان بطرف درباغ رفت آنرا گشود و بتماشای‌خیا بان 


اا 


لڈٹ 

پرذاخت. هماندم دیگری اورا صدا زد و گفت: 

- بیاءبیا اپنجا وعجائب دا بپین ! 

پاسبان بباغ با زگشت» به نقطەئی که رفیقش با انگشت نشان میداد 
چشم دوخت. فورا ابر وددهم کشید و گفت: 

س یعنی چه؟ 

سپس‌قدری چشمہایش را مالید ء باز بها غو نکر یس و گفت: 

ے باورکردئی نیست ء خانم عروس دست در گسردن با يك لختی 
پاره بوش! 

در اینموقم کسی از درباغ وارد شد. پیش از آنکه پاسپانان ملتفت 
شوند به نقطه‌تی که موزد توجہشان بود نگربست و با وجد و مسرت 
سيار گفت: 
سے خدا را صدهزار مر تبه شکر! 

هر دو پاسبان سر گید ادان با مر چشم ہاو دوختند و هر دو با 
هم گفتند ۱ 

سه کیستی؟ از کنا آمده‌ئی؛ چه‌میخواهی؟ چه میگوئی؛ 

هو د شیاه بل و گفت؛ من رہم ۲ نو کو قدیم این خانوادھ. دیشب با 
اثو ہو سی از تپوان دارد شدم و دانستم که پسر اباب پدرش دا کشته و عد 
شود کشی کر ده است: چون ان پدر و پسر وا میشفاختم 5 آخی مطلب را 
شواندم, هرچه دست وپا کردم نتوانستم وارد عمارت شوم و چیزی بگویم 
حقیقث | ست که شوهر حقیقی عو وی پیش ‌آذهن ہا يك کامیون از هران آهده 
پود و خبر نداشتم که‌رسیده است يانه حالا همانجا را که‌شمانگاه میکردید 
نگاه کو دم» اورا با عر وس خانم ديدم وخدا را شکر گفتم. 

شوھر حقیقی کیست؟ همین لختی؛ 

آری همین جوان لخت وعو رکه میبیلیدء‌صاحب این‌خانه وز ندگی 
ات بر ادر اقای هادی خان استء شوھرابن خانم است. 

دو پاسبان دست رت را گرفتند چند قدم دور از [نجا کنار جوی 
آبی نزديك خود نشاندندش و گفتند: 

پس همه چیزرا بگو تا ماهم بدانیم. 

ارجب با پرچانگی بسیارهمه سر کشت راچنانکه مدا نست تقل کرد 

سا ہا 


لذت 

و آنچه را که بحدس دریافته بود باز فا 

چون حکایت بایان ر سید یکی از ہاسبانان بدیگری نگر یست‌نگاهی 
دیگر بدوچوا نک که هنوز ته باغ ,کنار 7 م زیر درختهای بی ہرگ وبارقدم 
میزد ند افکند آهی O‏ 

حقیقة برای این دو بد تخت چه لذن ما بالانر اراین! 

درینموقع هرسه دیدند که دو دلباخته» فارغ وبیخپر از همه‌عا لم لب 
بر لب هم نپاده | ند. 


ریت 
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